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1 :۸۶۵۳۵۲۰ | 2022/11/27 :136661۷60 | 61ات۸ ط‌تدعوع1 
4 3 :1۲ تمه ۱ 2عوع1 


وع)صه)وه۱ لصو ممز)تصزگ ۱ رم‌تطوت 0۵۵ ۱۷۲۵۲2۵/۵ 


,۵ گه اب۲2 مها عتصداع گ۵ اممصنومء(۱ رجووعع ۳۳۵۶ ۰ هدن مه ‌طممطم]۱۷ دگداو1۷۲۵0 56۵۰۵ 
بیجن طاوصهطمه معط مهم 1۰ رصهتطه 1 ر زاتوتهت«تصتا تاطاععطهظ تفه 


لمءنانان۳ مه مق که لنمد۲ رها ماد ۵۴ اصم‌جهاندمع(۲ رتوووع۳۳۵۶ صمافنوعظ ۰ نط/ج92 نلظ 
(عمطبند وصنا‌دمموعصه)) مصهع! ره‌مططفه۱۷ ر‌مططوه۱۷ ۵۶ نومه تنصتا ۲۵۲00۳ م5 
سیم صصب صتط)معوناه 


عتصمصی( 4صه ماجز۳ گ0 مادم( ردمووع۳:۵۴ اصحافوتووم ۰ صهایامهطجنج[ ۲۱۸۵۲ 0ممصهطم]1۷ 
۳۵۰ صهتطه 1 رراتوهبتصتا 12۳92/202 طعصهال۸ ره‌عصعن5 اهتتا۳ 0صه سقا گه ات۲2 رها 
:060ص همع طه مر 


۳-۹ 


حدمت00 ۲8۳۳0 ,1 


عط وعامعصتاع رع۱۷۵۲۱010 فصصمو9 لجوع۱ ۶ه مصمافتمصری مه رمتطوهه0 
۸ ۲۱6 6۲ص همه تتعطا همیخ فلهیال 47ص جعععظ متحاعفطم‌تاه۲61 
طاذ 04عباطاحصاً و متطعصمتاجاهد فتطا رععصع0بامرونساز »تاو ص .1277 عطا ۵۶ 
0 جح . مصتاهعا۶ه . رقفصمتاهاهتمهاصا.. ف4صح .. فعام‌تعمتتم .»601و 
۶ عطصمتامععصه ۷۵۲1۱60 عطا عصممه عاطود همم ۵۶ مامتها 
۲ ۷۲6 تاعصناونل ۵ وه وعممعممه مرتطوتم0۲۲ ۱۷۲۵۲۵2/۵ ۶ه حمتامظ معط رمتوتعط 9۲ 
وچ طعیاء رمتطوم اه ۵۶ عم تمصم‌تامه۲صی ملنظ۷۷/۳ .2661 06۲6۱0۵10۲60ها 
رتاو ۲«لع۲تتعصهان صععه هط رمتطوتصاه فیامنتقع۳ج 0صح 0عصفناطهاوم 
۵ هم مصتاهاتووعععظ ره‌تنوطاه ۲«اهتاه۱ع۲ فصتممصهد فصن ۱۷۲۱۵۲۵/۵ 

مه ارحص لمعع۱ 4صج روه»صتم)فصا ره‌تااقط وا ماصن ننا م۳0 


2. 16562701 ۵ 


0 60۵6 عطا ما فصتهاتهم ناو فطل عصنه‌ننیم وتتبامصند آماصه‌جصه‌صن؟ فط ]1 
عتحصماوا ۵۶ کا۲مممصم معط متا فصن همم ۵۶ وعتاوزتماعه هط 
0 ولاععو جوم معط رهم56 .1 آزن صهتصجت نج ععمتم0 با وناز 
۶ عاطهاو کج ۲1264هوماف 1۷مصمانه تفه عمط مامهنتاام 
5۵ عصتل تاعط. روعتاتلمه‌ممه. تمصمتاته0ه . فعووهم‌مممعمه . رکتا۳۳662۳10 
»1۵ مج فممتمزمه0صننا تمتتامععصمی مطا مصتصتصصیه ۱ .ناوتان 
عبامتصا ما ی ونل ما فحصتح یاو معط ,نومه ۱۷۲۱۵۲۵/۵ ۶ فطهمتاه] ۳۸۵1۴65 

۵۱۵ ۵۶ فحطرم؟ تعطا مطم از وتتاعصتاونل 0صنه فعسنااهع۲ 
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3. 136562700 ۵۵5 


عط رعاطمتعصا امتامههبم‌ونساز 0صه متطوتمامطلی مصتاوژن صممبا عصتل‌اتباظ 
رصان ۵ فصصعتلمتهم آمصمتاصه تم متفهصمله عقط عاتوومر ج‌توعوع۲ 
تمه ۱۷۱۵۲۵2۵ رمتطفمصاه فيامتتقعتم مضه 0مصفناطهاوعه وه ناه 
تاونه‌ا تحص متصعل ام فاد طاها تموعنی بعصتاونل ه معاباتامدی 
عطا ما واه همم رفصمتام‌صتاووج ههور ما پتمتاصمن) 
مها ه هگا رایع فصح ‏ تناها ۵۶ کاتمعصصجط . تمه 
طهباهط] .عصمتانلج آموع1۱ »ءتصماو منز ماود همه گ۵ مامتها وه ها 
۲ 2804 رقصمتوژهع لمت‌تباز روها لمعع1 ۵۶ ولوامصه ءتاممصهماو7و 2 
صز واعععتصمحه نوماه ۱۵۲۵/۵ فطل فهمه‌صمی فتفع‌طاهم۲۷ عطه رونام ون 
وا مفمتع ما ممتامصتصتین 76 تفصعطم موم 2 مصتاما و665 روا‌هاوی موبه ۲« 

عطه‌تای نامز 


گ 1 ۲۲2۵۵۱۵۷0۲ عک ۱۷۲۵۲۸00010 .4 


ماه رطهمتممره تمصتتام ‏ «اتتهمصتتم ه فام040ج طتهعوم وقط [" 
0 م۲ ماتطاوتمامطو لموع1 صه ر م1 لت صمتصج1 رصم ام فتسباز تصصته و[ 
,0001087) 6ج ۲۵ همهم ه مامتان .متطومصن ۱۵۲۵۵ ۵۶ امععصم) عطا 
ععصت10 لجعع۱ 0عطوناصاجاوه طز۸ رتم۵9 ۱۵۲۵۵ قعوممم6 از تاو عطا 
)مها 0صیح فع‌سنامه؟ مصتطوتب مصتاونل فلا متام تیاه رولمه660ع۵۲۳6 ۵120 
اصج7ع۲۵۱ 0۶ ولو لمصه اهامای ۵ 1601۲۵0۲۵6۵9 جبجعوع۲ م۲ رع۲م مها تتنا۲ 
عطا ماصا اطمتعصا مصنز۳۵۷ رعصمتوزتم۲ ۲6 تاماونعع1 0مصح عصمتونهع لهتنهباز 
6۵21 0۲۵۲۲مجصعتصمی معط ت۲1 نوماه ۱۵۲۵/۵ ۵۶ ممتای‌نام مه له‌تام»1۳۵ 
,نا مصا آمنمهاری از وتوامصه منم ممتمتومطصو ظ ,12086226 
۵۵ ۶ه عصصماوه 0ص ع#تفصمطه تم موم ه بع۶گ۵ م۲۵ 026270۲9صه ناو عطا 

,۰ ۵۳۱04 0360۲۷ آهوع1 تطا ۲ ععصی‌زگنممزو وا 0ص ناوتان 


0 » 1691010 .ظ 


کحطا وعتاوتهاعه عمط اعصتاوتل ولمه ۲6۲ مرتوت۵ 0۳ ۱۵۲۵۵ ۵۶ متفه عمط [" 
رقتام0۲6621 وج طعیای روتطوهصاه که فصصیم تعطان مرمظ لد عاهتاهنهعن 
تمه عیمییعت ملنط/۷۷ .فصن مم‌هصتاصی هه رته0جمصع] 
۵۵ رعصمتاتممی عنهعمو بع0صه صمتامصتع) هم بطتاناتووهم عط) واتجاصه 
طمبامطاله روتطفعصه معط متتقصععو مبامتصتا. ح ععامصع . وتان 
منم ۲ص افطل ماصع‌حصتل»مرمصاً ما میل هتاعج۲۵۳0 وهی همه رل‌عصوتاماهاوه 
۶ عناق عطا وعام0تبااه 1۲ وه رلفتعنات و1 صمتاعصتاونه ونط1 صمتامععص1 وا 
۶ عصتاوع۲ عطا عمته‌عصی اهلنت‌تاتهم رفصمتامع‌تاهاه 0صج فاطعند متوتعص ان 
ت9۱ 
56 ۶ وع»2]فصا فبامتته۷ رطمتاملفنعع۱ متطنمت1 مصح متتقطه ءتحصهاع1 م1 
صنط ۲۷ عءصج7ع۲6۱ فلا همم وم0صا رتم10 تاجن یج متوتصان 
۶ متحطو و۸۶۵ 6 0صج م۲ ععصمازتهطص ری‌صهافصا ۲۱۵ .فکارنعحصمظ آموع1 


۷ 1 ءبومعلام ی 4مصدظ طوء‌طومطم]۱۷ دکماوم]۷ 56۰۵ | وععصهاعصا 4صه ممناتصنگظ۱ زمتطفمعص0 دمیما۷( 
امه[ بجعوم 


6 0۱۷۵۵ ۱۷۲۱۵۲۵/۵ وج 0عمصرعع0 هه اتهجز۲0ج 16طاج07حصحضا و0صجافبیظ تعظ 
لهاه؟ رملمصمتان۸00 ,ع۵0) [۷1) صمتصجی! معط ند فصمتواهمتم ءلهعمو هه 
۲صمحصناح ۲0 امعحصهآاتاصم و۲1۶6 عط 0صیج ععصماتتعطصا ممتصععصی متوتعط ۵۲۲ 
با اص6‌هصتاری و فااهاو متطوعصاه عمط ومزتمصع»ءو تارمن 
۰ 2۵ ۱۱0۲۵ 0۶ وعامتمصتزج مط از مصتصع‌تلج «حاهتعطا روه‌صهاعمصنهتن 

ناف معجمم‌زمنا5 صتقیا مط وم طناو رقاصع0ع»ع۲م لموع1 ۲66۵۲ رع0۲حصصرمط)تننا۲ 
۵ ه اتازای‌تامجه عطا عع۲تمگصته: رل 1400 - 810 .۲0 019108ع(1 
۵۵۵ )۲۷۲۳۱ راب1 وت 1 ,عمعصم0 یام وناز رج0۲حرممه‌انجرم من مرتفتمط ان 
,وهای لمب‌مطصمی . مالموع . نوماه .. وه7تاط.. اصع‌ناوعوطاناو 
تبحص صا متفممان ههم۱۷۵ هه ۲6۳۲۵۵0۷۲۵ عمط 06۲960۲65هنا 
تمصمتانه هط عممعو فلا عصنصجمونه . «حاعععطه . رومتفمم‌تاهاع 
۰( 

وتقامطهو لموعا عصمصصه عفتوهم عصمتامععصم فنص صتهاتی ۲10۵۲۷۵۷ 
6۳۲0۲۵۵9 10 عصل 16۵ روی‌صماعص توص گه ممتای‌گتووعل عطا صنل ۲6۵۵۲ 
۷ 10۵ .و۵۱۲۵ وبا۲66۵10 وج متطوم 0۳ ۱۷۱۵۲۵۵ ۵۶ فصمتاه2ن۲مععای 
مج وعممناتاجم لموع1 ۶۵۲ عمط وا 1 رکعطتل صماوم0صوتمظ ناو 
عط اجره ۲«اعامتنج مه مته‌انت 0ع۲معصناع0 فطع مه عم ما وتعامطعو 
۷۵1۲60۷ .ومتتقص۵عو ونامعممصج ما متطفمصان ‏ ۱۵۵2۵ ۵۶ ۵868۵۲ 
0ص فاماصی مصمتانصی وج طعناو روععصهافصا منهج هه تماصتاا0 ۲۷ 
و ها 0۱۵۵۲۵ ۱۷۱۵۲۵۵ ۵۲ امتاصهاه معط ۲۵معوع02صننا روعل52 9۵6060ناو 
صتطز۷ ععصنی‌زگتصع‌نه فلا مصتاهتاصماوطانه تعطاتنا؟ رف‌مهای تموع۱ »تنل ظ 
۰ 210 1۳601۲۲ [معع1 


رمتعنط0 .6 


هناهد ه فماممتمصااز فصن ۱۱۵۲2 گ۶ه تاو عمط رصمتفنالوم ظ[ 
صهتصه1۳ 0ج معصع0بامرونساز عتصصملوا منز فتطمند اتهممتم ۵۶ طمتفمه‌مصتل 
عبال 171102160 «ااجنم‌ن معوطابای غباه 0عطوتاطاجاوع مرتطوعصاه وه 01عص1ع(1 .121۷7 
لنعیتی وعاجاتووعععص متطفمص۳ه ه۵۲2 .. روعلعماوطاه . بصعتعطصا... ۵ 
کامتنه»۳۲6 وه یاو قاممعصمم تهاتططتی ممرم 16 فتع‌صتاون ما ممتاجنع تقوم 
عط .متطومصه وهای م4صج رمتطفم اه نجامم‌مصه. رتوتهط ان 
رعطع1۱ مزع طصن هصتل بط روع‌صهافص واه ۱۷۱۵۲2۵ ۶ه ومتامعصتاعل 
طا 460960۲6۵صا روه‌تعمه‌وصتاری بای 8ج روتصم‌مصعااتله لمفتاه‌مو 
1۵۷۵ ۵۵ع۱ نز۱۸۷ ععصجتعاع۲ آمعتا 1۵ 
۷۲ 0۶ 112 0)6۲9)21۱صنا مه تعطامی ه ماو 0ص متفنگرمی مه 0۲6۲۷ 110 
۷ ۱۵ وتعصمتات ۳۵ 0صیع وتجامطو آموع۱ ۶۵۲ ۷۵تاههمرحط1 وا 1 رفاطمز1 
۲6۱6۲ ما توص ۱۵۲۵/۵ ۶ه فصمتایذام‌صصا هصج ععامت‌صتم معط اجره 
۲ و یمومع 01ص ونط هصتاجک‌تامعوی 0صج عصن‌نسه ۲ظ .ومتتمصععو لمعع1 
عاصماننامه عطا عسعصه صق. مفیبعل0امطمهاو ورد معا عمط ما۷ 
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ص ماطوند باممج ۵۶ اتتوعاصا مط 10مطمرنا 0صح ععتاوناز که حمتاه‌افتتمصله 
۰ 16221 منهتمنه:۲ مصنم »تمصته و[ 


۲ تطف راهطا رتم۱۷۵ :۲۵۱۲۲۷۵۲08 
0۷۵۵ 0۶ وعمصجافصا رطمتاهتاانگ ۵ ۸۵۲۵ ,تفن 


سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ | صفحات | تا ۳۲ 


۱ 
لت سنا 
ولو اس مقاله پژوهشی | دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 
۱ 
۰ 


1: 3 4 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق 


سیدمصطفی محقق داماد ۰ استاده گروه حقوق اسلامی, دانشکده حقوق, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایسران. 

0500۵۲ وه طم مطمهه_مه 
علی ساعتچی ۰ استادیار گروه حقوق خصوصی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد, ایران. 
(نویسنده مسئول) همست معوتاه 
محمدهادی جواهر کلام ۰ استادیار. گروه حقوق خصوصی و اقتصادی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه علامه 
طباطبائی, تهران ایران. 0260۵6 هماع طه دز 


در پژوهش حاضر مفهوم و مصادیق «مالکیت مراعی» و مهم‌ترین احکام و آنار آن, با روش توصیفی 
تحلیلی, از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش‌رو با این پرسش‌ها 
توا وک کمشیرن کیت مان تسیا اه ماه ی کیت سراز زو تکیت مرت بو 
مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به‌علاو» مهم‌ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی 
کدام است؟ وانگهی, چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می‌شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه 
یرالیه کی دیقف انا مهن ری یی ایراو انس ها ی کم رال کت 
مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیت منتقل‌الیه. منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر 
است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مائع احتمالی کشف می‌شود که انتقال‌گیرنده از آغاز مالک مال بوده است 
و با اثرگذاری مانع» معلوم می‌گردد که هيچ‌گاه منتقل‌الیه ظاهری, مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه 
ماده ۸۷۸ قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به‌کار برده است. بدین ترتیب. تفاوت مالکیت 
مراعی با مفاهیم مشابه, بهویژه مالکیت متزلزل آشکار می‌شود. مهم‌ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت 
مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورث. مالکیت ورثه نسبت به ترکه 
غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی, مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی‌به. مالکیت زن نسبت به نفقه. 
پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع» مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب‌عنه در 
بدل حیلوله. همچنین نمونه‌های بارز مالکیت مراعی با منشا ارادی و قراردادی. شامل بیع معلق, خیار 
شرط و شرط فاسخ است. اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پيشنهاد می‌شود ضمن 
پرهیز از اختلاط مفاهیم. دکترین حقوقی و رویه قضایی, بر اساس ضابطه پیش گفته. مالکیت مراعی را بر 
مصادیق مشابه دیگر, با احکام و آثار یادشده, تطبیق داده و اعمال نمایند. 


مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی. مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع 
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۳ تسیا سال بیست و بنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
مقدمه 
مالکیت رابطه‌ای است میان شخص و شیء (مال) که قانون آن را معتبر می‌شناسد و به‌موجب آن, 
مالک این حق را دارد که نفع لازم را از مال ببرد و کسی از عمل او جلوگیری نکند. اندیشمندان 
فقهی تعریف‌های گوناگون و متعددی از مفهوم مالکیت ارائه داده‌اند (جزایری بی‌تاء ص. ۱۱۴)» اما 
ی ام هر ان اس که اد ام ال کسیر فا تیش ماه و شش سس 
به عبارت‌دیگر. حقیقت مالکیت. اعتباری عقلایی است (طباطبایی یزدی, ۱۴۲۱ق» ج۱ ص. ۵۴. 
در این مفهوم. عقلا و خردمندان میان شخص و مالی که در اختیار او قرار دارد و متعلق به اوست. 
رابطه‌ای را اعتبار می‌کنند که منشاً تسلط و احاطه وی بر آن است (خسویی, بی‌تاء ج ۲ ص.۴۴ ). 
بااین‌حال, رابطه اعتباری یادشده با توجه به منشأً حقوقی آن ممکن است اقسام مختلفی داشسته 
باشد؛ در بیشتر مواقع. مراد از مالکیت, گونه «مستقر» و تثبیت‌شده آن است. به این معنا که ملکیت 
به‌صورت دائمی و مستقرشده برای شخص مالک وجود دارد. اما در پاره‌ای موارد مالکیت ممکن 
ات مستقر تباشده بلکه به‌صورت: «متزلزل» برای مالک ایجاد شود و هر زمان امکان کسیختن آن 
وجود داشته باشد. 

پرسش بنیادینی که در این زمینه طرح می‌شود. این است که آیا مالکیت تنهابه دو صورت 
مستقر و متزلزل ایجاد می‌شود یا اینکه گونه دیگری از مالکیت در کنار صورت‌های یادشده متصور 
است؟ پژوهش حاضر درصدد تبیین و اثبات اين مهم است که مالکیت محدود به تقسیم‌بندی بالا 
تشگ بلکه در کنار اقسام یادشده باید از مالکیت «مراعی» نیز یاد کرد؛ موضوعی که با وجود 
بررسی تفصیلی آن در متون فقهی به‌صورت پراکنده و ذیل ابواب گوناگون به‌طور شایسته و 
نظام‌مند در حقوق ایران مورد مطالعه قرار نگرفته و تاکنون نیز پژوهش مستقلی با این عنوان ارائه 
نشده است؛ زیرا درباره «مالکیت مراعی» به‌ویژه ارائه مفهومی جامع و مانع از آن و ترسیم 
مرزهای دقیق آن با مفاهیم مشابه (مانند مالکیت متزلزل, مالکیت معلق و مالکیت موقت) و نیز 
ارائه مهم‌ترین مصادیق مالکیت مراعی و احکام و آثار عمده آن (بهخصوص وضعیت مالکیست 
یت ی واه یی وک اک اس رسای اس کسرای ان وس راد 
اختلاط مفاهیم و بار کردن احکام و آثار درست هر نهاد حقوقی بر آن, شناخت دقیق مفهوم 
مالکیت مراعی و تبیین مصادیق و احکام مهم آن ضروری می‌نماید؛ به‌ویژه که قانون مدنی نیز در 
پاره‌ای مواد (مانند ماده ۸۷۸) اصطلاح مالکیت مراعی را به کار برده است بدون اينکه مفهوم دقیق 
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و نیز احکام و آثار آن روشن باشد. 

پیشینه تحقیق: موضوع مقاله حاضر با پژوهش‌هایی که پیش از اين در قالب «وضعیت حقوقی 
مراعی» صورت گرفته است. تفاوت آشکاری دارد؛ زیرا موضوع نوشتار کنونی مرتبط با حوزه 
حقوق اموال و تلاش شده است تا تقسیم‌بندی جدیدی از «مالکیت» در حقوق ایران ارائه شود؛ 
ی کون همه هط ای و ان عازد اي ای ات کر قالههای سای 
عمدتأٌ تمرکز بر تحلیل حقوق قراردادی وضعیت مراعی بوده است. با ایبن توضیح که گروهی از 
حقوق‌دانان وضعیت حقوقی مراعی را از منظر حقوق قراردادها و به‌عنوان یکی از وضعیت‌های 
حقوقی عقود (در کنار صحت و بطلان) تحلیل کرده‌اند اکریمی و جواهرکلام. ۰۱۳۹۱ صص. ۱۵۸- 
۰ کریمی و جواهرکلام. ۱۳۹۶ ص. ۶۸۳). برخی از دکترین حقوقی نیز وضعیت حقوقی 
مراعی را در معاملات شفیع نسبت به شفعه بررسی کرده‌اند (محقق داماد و همکاران» ۰۱۳۹۴ ص. 
۳ پاره‌ای دیگر نیز تنها این وضعیت را در عقد رهن بررسی کرده‌اند (کریمی و ابراهیمی, ۱۴۰۱ 
۱ب پرایزسته اضی بخفه وتان فمیتات ااهسنده کامار سی از از 
پژوهش حاضر است؛ زیرا در اين تحقیق برای نخستین‌بار درباره تبیین مفهوم مالکیت مراعی, 
مالکیت متزلزل» مالکیت معلق و مالکیت موقت بحث و ضابطه‌ای برای تشخیص و تمییز هریک از 
اقسام مالکیت ارائه شده و برای شناسایی مرزهای هریک. میان آن‌ها مقایسه و تطبیسق صورت 
گرفته است. همچنین, وضعیت مراعی مفهوم عامی است که نه‌تنها در حوزه عقود و قراردادهابه 
کار می‌رود. بلکه در ایقاعات و حتی در وقایع حقوقی نیز جریان دارد. مهم‌تر از همه اینکه, در 
نوشتار حاضر مصادیقی از مراعی بررسی شده که در نوشته‌های پیشین هیچ نامی از آن‌ها به میان 
نیامده است مانند مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه. مالکیت مغصوب‌عنه نسبت به بدل 
حبلوله مالکیت حمل نسبت به ترکه يا موصی‌به, مالکیت زن نسبت به نفقه مالکیت خریداران 
بعدی در بیع متضمن یکی از خیارهای قراردادی و مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از 
اخذ به شفعه شفیع. وانگهی مقاله حاضر ازاین‌رو که از منظری نو به تحلیل ری وحدت رویه 
شماره ۸۱۰ مورخ ۴ که خود رأی تازه‌ای شمرده می‌شود. می‌پردازد نیز جدید و 
نوآورانه است. افزون‌بر همه اين‌هاء در نوشتار حاضر تقسیم‌بندی جدیدی از مصادیق مالکیت 


مراعی (با عنوان مصادیق قانونی و شرعی و مصادیق ارادی و قراردادی) صورت گرفته که در 
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نوشته‌های فقهی و حقوقی تاکنون سابقه نداشته است. 

در این پژوهش برای پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته. نخست به مفهوم مالکیت مراعی و مقایسه 
آن با مفاهیم مشابه پرداخته می‌شود و ضمن تبیین تفاوت‌های مالکیست مراعی با دیگر اقسام 
مالکیت. مهم‌ترین احکام و آثار ملکیت مراعی به‌ویژه تکلیف منافع روشن می‌شود. سپس مصادیق 
مهم مالکیت مراعی با تأکید بر فقه امامیه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 


۱. منهوم مالکیت مراعی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه 
برای مطالعه مفهوم دقیق ملکیت مراعی و ترسیم مرز دقیق آن با دیگر اقسام مالکیت ابتدا به تبیین 
مفهوم مالکیت مراعی می‌پردازيم. سپس مفهوم یادشده با مفاهیم مشابه مقایسه می‌شود. 


۱۱ تببین مفهوم مالکیت مراعی 

مطالعه ادبیات فقهی نشان می‌دهد که ملکیت مراعی به‌صورت منسجم و منقح از سوی فقها مورد 
بحث قرار نگرفته و تعریفی از آن در متون فقهی ارائه نشده است؛ اگرچه می‌توان مفهوم مالکیست 
مراعی را از نوشته‌های آنان استنباط کرد. به نظر می‌رسد برای تبیین مفهوم دقیق مالکیست مراعسی 
بهترین: راه. توجه به وضعیت به‌وخود آورنده این ملکیت است. «مراعی»"وضعیت.عقدی, است که 
تمام شرایط صحت را داراست. اما مانعی احتمالی بر سر آن قرار دارد و اعتبار قرارداد مننوط به 
این است که مانع مزیور اثر نکند. اما در صورت تأثیر مانع. کشف می‌شود که قرارداد از ابتدا 
درست نبوده است. بنابراین. در وضعیت مراعی, مشخص شدن وضعیت قرارداد منوط به روشین 
شدن وضعیت موضوع دیگری (مانند ادا يا سقوط دین یا استیفای دین از محل مورد معامله) است 
(کریمی و جواهرکلام. ۱۳٩۱‏ صص. ۱۶۱-۱۵۹؛ ساعتچی. ۱۳۹۲ صص. ۲ به بعد؛ کریمی و 
جواهرکلام. ۱۳۹۶ صص. ۶۸۷-۶۸۵: صفایی و جواهرکلام. ۱۳۹۷ صص. ۱۷۰-۱۶۸؛ دادنامه 
شماره ۱۳۹۵/۶/۳۱-۹۵۰۷۶۰ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی مشهد؛ دادنامه شماره 
۴- ۱۳۹۷/۶/۲۶ صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهر ری). برای مثال. هرگاه بدهکار 
(راهن)» مال مرهون:را پیش از ادای دین بفروشند و بعدا دین خود:را یه طلب‌کار (مرتهن) بپردازد یا 
دین او به هر دلیلی ساقط شود. کشف می‌شود که بیع عين مرهونه از آغاز صحیح بوده است. اما 
هرگاه طلب بستانکار وصول نشود و او از محل فروش مال مورد رهن (مبیع) طلب خود را 
برداشت کند. کشف می‌شود که معامله راهن نسبت به مال مرهون از ابتدا درست نبوده است. 
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به‌اين ترتیب. می‌توان گفت مالکیت مراعی ناظر به حالتی است که پیدايش و ثبوت مالکیت و به 
دیگر سخن, قطعی شدن مالکیت منوط به تعیین تکلیف وضعیت احتمالی دیگری است و تا هنگامی 
که این وضعیت مشخص نشود. نمی‌توان از مالکیت قطعی سخن گفت. به عبارت بهتر, هر لحظه 
مک است. با اثر گذازی مانع احتمالی. مالکیت ایجادشده از میان برود؛ گویی که چنین مالکیتی 
هیچ‌گاه در عالم اعتبار ایجاد نشده است و اين امکان نیز وجود دارد که با منتفی شدن مانع, 
مالکیت منتقل‌الیه قطعیت یابد. بنابراین. در مالکیت مراعی با مالکیت معمول مواجه هستیم منتها هر 
لحظه امکان فروپاشی چنین مالکیتی وجود دارد؛ آن‌گونه که کارکرد شرط فاسخ در قراردادها عمل 
می‌کند؛ با اين تفاوت که ملکیت ایجادشده از روز نخست از میان می‌رود؛ به‌طوری‌که گویی چنین 
مالک ایض مالک اضار دورو فاسه انیت : 

ماده ۸۷۸ قانون مدنی نیز از این مالکیت مراعی یاد می‌کند و مقرر می‌دارد «هرگاه در حسین 
موت مورث. حملی باشد که اگر قابل ورائت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر 
می‌گردد تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ‌یک از 
سایر وراث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصد 
دو پسر از همان طبقه باشد. کنار گذارند و حصه هریک از وراث مراعاست تا حال حمل معلوم 
شود». به‌این‌ترتیب. اهلیت تمتع و تملک حمل منوط بر این است که زنده متولد شود و پیش از آن 
لقی توانن مالک ال شبوی (مادع: ۹۵۷ قانون بدتی )۰ از سوی کیکر سکن ات شا ژنتده رید 
شود و باید حقوق او تأمین شود. قانون‌گذار به‌تبع فقیهان امامیه و بر مبنای غلبه مقرر داشته است 
که وارئان دیگر تنها در صورتی می‌توانند به تقسیم ترکه مبادرت ورزند که اولاه ببرای حمل, 
حصه‌ای معادل سهم دو پسر کنار گذارند و ثانیأ؛ حمل مانع ارث دیگران نباشد (برای تفصیل بحث 
و انتقادهای وارد بر ماده یادشده به صفایی و جواهرکلام. ۰۱۳۹۷ صص. ۱۸۲-۱۸۰). منتها در 
مواردی که وجود حمل مانع از ارث‌بری وارثان دیگر نیست و تقسیم ترکه بين آنان مجاز است. 
مالکنت ورطیی تضته خر هماع تیا ایکا کازه عتاد ریخست هل به یدای ناش که 
بیش از سهم دو پسر به آن تعلق گیرد و وارثان دیگر ناچار شوند بخشی از آنچه را که به ملکیت 
آنان در آمده است. به حمل (پس از زنده متولد شدن) بدهند؛ گویی که از ابتدا سهم مزبور به وارئان 


انتقال نیافته و متعلق به حمل بوده است. همچنین, درباره سهم دو پسر که برای حمل کنار گذاشته 
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شنم مالکت تا بر ان فشت( رای انس هرارش سا اضا تدم سر ان شوه 
تفر ابیت ضورت کق اس شوه کف ما اضار مالک ورن عصد کار ک ماه هی 
وازنان دیگر اشت: تاکن است جییت: و نمداد سمل به کوتدای باعید که کفتر از موی ذو رت 
به او تعلق گیرد. در این فرض معلوم می‌شود که بخشی از سهم کنار گذاشته‌شده هیچ‌گاه به ملکیت 
حمل در نیامده. از آغاز متعلق به دیگر وارثان بوده است. 


۰۲۰۱ مقابسه مالکیت مراعی با مناهیم مشابه 

پس از معرفی مفهوم مالکیت مراعی شایسته است برای درک هرچه بیشتر مفهوم این نوع مالکیست 
و ترسیم مرزهای آن با اقسام دیگر مالکیت. به مقایسه مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه پرداخته 
شود. برای اين منظور ابتدا مالکیت متزلزل و سپس مالکیت معلق و مالکیت موقت مطالعه و با 
مالکیت مراعی مقایسه می‌شود. 


۰۱ مالکیت متزلزل 

دکترین حقوقی اغلب مالکیت را حقی مستقر تعریف کرده؛ به‌طوری‌که این استمرار و استقرار 
دارای سه ویژگی اطلاق. انحصار و دوام است (کاتوزیان. ۱۳۸۶ ص. ۱۰۵؛ امامی. ۱۳۸۷ ج ۱ 
ص. ۴۲؛ صفایی و حسینی» ۰۱۳۹۹ صص. ۲۳۹-۲۴۶ اما در برخضی موارد. خصیصه استقرار 
مالکیت تبدیل به تزلزل می‌شود. در اين حالت. با مالکیت متزلزل مواجه هستیم. به‌صورت کلی, 
هرگاه مالکیت با یک یا چند حق عینی در هم آمیزد یا اينکه با حق خیار در عين و زمان واحد 
همراه باشد. مالکیت متزلزل به وجود می‌آید (ره‌انجام» ۱۳۸۹. ص. ۱۲). بنابراین. مالکیت متزلزل 
را می‌توان مالکیتی دانست که با توجه به وجود حق غیر در آن یا احتمال انصلال قرارداد منشاً 
مالکیت. امکان از بين رفتن مالکیت وجود داشته باشد (احدی و همکاران» ۰۱۳۹۶ ص.۱۶). برای 
مثال, در فرض وجود خیار شرط در عقد بیع يا پیدایش یکی از خیارهای قانونی در قرارداد. 
اگرچه مبیع به مشتری منتقل شده است. با توجه به امکان انحلال عقد از سوی صاحب خیار 
مالکیت مورد نظر وصف تزلزل دارد و هر زمان ممکن است از میان برود. 


۱. درباره رابطه «حق» و «مالکیت» در فقه امامیه و انتقاد از تقسیم یادشده ر.ک به: کریمی و همکاران» ۱۳۹۵ صص. ۲۴۷- 
۷۴ 
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گفتنی است برخی نویسندگان با تعاریفی که از مالکیت متزلزل ارائه داده‌اند. بیشتر مفهوم عام 
تزلزل را متذکر شده‌اند که شامل مالکیت مراعی نیز می‌شود. به عبارت بهتر. تعاریف بیان‌شده مانع 
اعتاز تست ترا فان کت شوه فک نلک انیت که ور تن توت ان یکی از 
اسباب تزلزل عقد يا ملک به همراه آن باشد (جعفری لنگرودی, ۱۳۷۸ ج۵. ص. ۶۸۶) با چنین 
عنوان می‌شود که مقصود از مالکیت متزلزل همان مالکیت برگشت‌پذیر است (کاتوزیان. ۱۳۸۸الف» 
۷ گروهی دیگر نیز با صحه گذاردن بر اين تعریف. بر آن تأکید کرده‌اند. ! همچنین, برخضی 
معتقدند در مهر, پیش از نزدیکی, مالکیت زوجه نسبت به نصف آن متزلزل است (جعفری 
لنگرودی. ۱۳۷۸ ج ۵ ص. ۲.0۳۱۵۸ 

در مقام داوری می‌توان گفت مالکیت مراعی و مالکیت متزلزل. هر دو ناپایدار و بررگشت‌پذیر 
هستند. اما تفاوت عمده‌ای میان آن‌ها وجود دارد و آن اینکه. در مالکیت متزلزل از بین رفتن 
مالکیت ناظر به آینده است و مالکیت انتقال‌گیرنده تا زمان زوال مالکیت را نفی نمی‌کند درحالی‌که 
در مالکیت مراعی» تحقق و اثرگذاری مانع اثر فهقرایی دارد و باعت می‌شود که مالکیست 


انتقال گیرنده از آغاز متتفی شنود, 


۰۱ مالکیت معلق 
استعمال اصطلاح مالکیت معلق در میان دکترین فقهی موضوعی رایج است (انصاری, ۱۴۱۵ق. ب. 
ج۲. ص. ۱۷۱؛ خویی, بی‌تاء ج ۲ ص. ۶۸) و آن را موضوعی معقول و ممکن معرفی می‌کنند 
(حاثری» ۱۴۲۳ق. ج ۲ ونر ۶۹ فانتل وضیت گنز آن ما لکیتموض ال ملق به تون موی 
است (کاشف الفطاء ۱۳۵۹ ج۱, ص. ۴۰). اين در حالی است که برخی از دکترین فقهی و حقوقی 
معتقدند مالکیت معلق با عدم مالکیت یکی و تصور آن دشوار است (محقق داماد و همکاران, 


۱. مالکیت متزلزل در برابر مالکیت مستقر یا تام استعمال می‌شود و به دلیل وجود عامل خاص در آن. احتمال زوال رابطه 
مالکیت میان مالک و مال وجود دارد. بنابراین» مالکیت متزلزل با مالکیت مستقر تفاوت ذاتی و حقیقی ندارد (شعاریان و 
عبادزاده. ۱۳۹۵ ص. ۳). 

۲. گفتنی است برخی حقوق‌دانان مالکیت مشتری نسبت به مبیع فضولی پیش از تتفیذ را متزلزل معرفی کرده‌اند (عمید. بی‌تاء ص. 
۵ اما این دیدگاه مورد انتقاد است؛ زیرا در بیع فضولی, ما لکیتی برای خریدار به وجود نیامده است که دارای ویژگی تزلزل 


باشد. 


۸ ره وه سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
پل تالایا 

معلق, میان «وجوب» و «امر واجب» تفاوت وجود دارد» مالکیت معلق را متصور می‌دانند 
(طباطبایی یزدی» ۱۴۲۱ق» ج۱ ص. .)٩۱‏ 

معلق, انتقالگیرنده به‌موجب عقد معلق مالک مال به‌صورت معلق می‌شود. اما حصول معلق‌علیه 
اصولا اثر قهقرایی ندارد و منتقل‌الیه از زمان وقوع معلق‌علیه مالک منافع خواهد شد (کاتوزیان, 
۸ ب. ج۱ ص. ۱۳۸؛ صفایی. ۱۳۸۵. ص. ۳۰) درحالی‌که در مالکیت مراعی, منافع مال از 
روز نخست متعلق به مالک و قابل استیفا خواهد بود (ساعنجی, ۱۳۹۲ ص. ۱۴۵). به‌عبارت‌دیگ, 
مالکیت مراعی اثر قهقرایی دارد؛ با منتفی شدن مانع احتمالی کشف می‌شود که انتقال‌گیرنده از آغاز 
پیدایش سبب مالکیت. مالک عین و منافع است؛ همچنان‌که تحقق یا وقوع مانع احتمالی و 


اثرگذاری آن حکایت از عدم تحقق مالکیت از ابتدا دارد. 


۰۳۰۲۰۱ مالکیت موقت 
مالکیت موقت به این معناست که ملکیت در زمان خاص و به سبب معین برای مالک ایجاد 
می‌شود و در مدت محدود استقرار می‌یابد. سپس در زمان دیگر و بدون حدوث هیچ اختیاری یا 
قهری عمر آن به پایان می‌رسد. درنتیجه. زوال ملکیت در مالکیت موقت به سبب اختیاری یا قهری 
تیستتم بلکة پم بایان -یافتی زمان ملکیت است ااسامسی ۱۳۸۹ ی ۶۵) تررایظمبا تیار اند 
مالکیت میان دکترین فقهی اختلاف دیدگاه مشاهده می‌شود؛ عده‌ای درباره اعتبار یا عدم اعتبار 
چنین مالکیتی اذعان داشته‌اند که اگر دلیل شرعی یا عقلی بر وجود مالکیت موقت وجود داشته 
باشد. می‌توان این نوع از مالکیت را پذیرفت (بجنوردی ٩۱۴۱ق»‏ ج۴. ص. ۲۵۲) . براین‌اساس 
گفته‌اند صحت وقف مالی بر موقوف‌علیهم در مدت معین حاکی از پذیرش مالکیت موقت در شرع 
است (بجنوردی. ٩۱۴۱ق»‏ ج۴. ص. ۲۵۲)". در مقابل, برخی دیگر از فقها با بیع زمانی که یکی از 


۱. «و آما الملک‌الموقت فلا مانع منه اذا دل‌الدلیل علیه. لانه آمر اعتباری قابل للتوقیت و للتأبید. فتابع للدلیل و اعتبارالشارع آو 
لاعتبا رالعقلاء». 
۲ «و وقف علی ژید عفر سنین نم علی‌الفقراء فملکية زید عشرة سنین تکون مرفتا» (براي ملاعظه میاخث تفصیلی دربساره 


مشروعیت مالکیت موقت ر.ک به: باقری» ۰۱۳۸۷ ص. ۲۹). 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران بش نش مرگ ۹ 
مصادیق روشن تملیک موقت است. مخالفت کرده‌اند (طباطبایی قمی» ۱۴۱۳ق» ج ۲ ص. ۳۶۱ 
در دکترین حقوقی نیز یکی از اوصاف مالکیت. دوام آن است و توقیت با مفهوم و مقتضای مالکیت 
تاسیاو کار اعلام شده است (امامی» ۱۳۸۷ ج۱. ص. ۴۲؛ کاتوزیان. ۱۳۸۶ ص. ۱۰۸؛ صفایی و 
حسینی. ۱۳۹۹ صص. ۲۴۹-۲۴۶). 

به‌هرخال: از انسته کفته شند.تفاوت: بالکیت موفت با مالکیت مزاغی افکار مین شسود زیر ا در 
مالکیت مراعی حدوث و استمرار ملکیت موقوف به موضوع دیگری است. بدین معنا که ممکن 
است ملکیت پدیدآمده به حیات خود ادامه دهد يا آنکه از لحاظ وجود و تأثیر مانع از روز نخست 
زایل شود درحالی‌که در مالکیت موقت. با پایان زمان, مالکیت خاتمه می‌یابد بدون اینکه آثار 
ملکیت پیشین زایل شود. بنابراین. مهم‌ترین تفاوت این دو نوع مالکیت در عنصر زمان است؛ زیرا 
مالکیت موقت به زمان وابسته است حال آنکه مالکیت مراعی از لحاظ وجود یک مانع خارجی 


ایجادشده انتتت: 


۲ مصادیق مالکیت مراعی 

برای تبیین درست مفهوم و احکام و آثار مالکیت مراعی ضروری است که مهم‌ترین مصادیق این 
نوع مالکیت در نظام فقهی و حقوقی مطالعه شود. به اين منظور در تقسیم‌بندی جدید. مصادیق 
شرعی و قانونی و مصادیق ارادی و قراردادی مالکیت مراعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. 

۳ مصادیق شرعی و قانونی 

در ادامه, مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورث. مالکیت ورثئه نسبت به ترکه 
غیرمنقول معادل سهم زوجه. مالکیت حمل نسبت به ترکه يا موصی‌به. مالکیت زن نسبت به نفقه, 
مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن یکی از خیارهای قراردادی, مالکیت خریداران بعدی حصه 
مشاع پیش از اخذ به شفعه شفیم, مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و مالکیت مقصوب‌عنه 
نسبت به بدل حیلوله به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق قانونی و شرعی مالکیت مراعی مطالعه می‌شوند. 
۳ مالکیت ورثه نسبت به ترکه پبش از ادای دیون مورث 

ماده ۸۶۸ قانون مدنی درباره مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از تأدیه دیون متوفی مقرر می‌دارد 


«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه 


۰ لش مایا سال بیست و بنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
میت تعلق گرفته است». اکنون این پرسش به میان می‌آید که مقصود از عدم استقرار مالکیت در 
اين ماده چیست؟ در این باره دو دیدگاه کاملاً متقایل در میان فقها وجود دارد؛ گروهی که عمدتا 
فقهای متقدم آن را تشکیل می‌دهند. قائل به انتقال ترکه پس از پرداخت دیون هستند (قمی, 
۷سق ص. ۱۱۰) درحالی‌که گروه دیگر معتقدند مالکیت به‌محض فوت مورث انتقال می‌یابد و 
ی اد | پرداخت می‌شود (انصاری. ۱۴۱۵ق. الف. ص. ۲۰۷؛ مغنیه, ۱۴۲۱ق ج ۶ ص. 
۵ اثر عمده اين اختلاف‌نظر در منافع ترکه در فاصله فوت مورث تا هنگام پرداخت دیون 
ظاهر می‌شود که مطابق دیدگاه نخست. منافع مزبور متعلق حق طلب‌کاران قرار می‌گیرد. اما بر 
اساس دیدگاه دوم. منافع ترکه به ورثه تعلق دارد. از مفاد ماده ۸۶۷ قانون مدنی که اعلام می‌دارد 
«ارث به موت حقیقی يا به موت فرضی مرت نف نی ]سس کول 6تون یراس اب کت قانون گذار 
دیدگاه دوم را پذیرفته است. براین‌اساس, مالکیت ترکه به‌محض فوت مورث به ورثه منتقل 
قوف پرستی اصلی این انس که مالگیت یادشده فو عادم فرقیخ مالکیت زار ابست: با مرا ؟ 
برخی از حقوق‌دانان در اين باره از مالکیت متزلزل دفاع کرده‌اند (شسهیدی, ۱۳۸۷ الف, ص. ۶۱ 
وان دوافشان ول راهان ۱۲۹ص ۱۳۸ تفن تقایل گنود فیک مالکیت رای راباه 
تبعیت از ظاهر عبارات ماده ۸۶۷ مناسب دیده‌اند (کاتوزبان. ۱۳۸۸ الف» ص. ۲۶۷؛ مصلحی 
عراقی» ۰۱۳۹۲ ص. ۳۵). 

در اين اختلاف‌نظر باید دیدگاه دوم را تأیید کرد و مالکیت ورثه بر ترکه پیش از ادای دیون 
مورث را از نوع مالکیت مراعی شمرد؛ زیرا مقتضی انتقال مالکیت در این فرض به‌صورت کامل 
وجود دارد و مال به ورثه منتقل شده است. اما وجود یک مانع احتمالی سبب می‌شود که انتقال 
ترکه به ورثه مراعی باشد؛ یعنی قطعیت مالکیت ورثه بر ترکه, منوط به مشخص شدن وضعیت 
دیگری (ادای دیون) است. بنابراین. تا هنگامی که آن وضعیت روشن نشده باشد. مالکیت ورئه 
ب‌صورت مراعی است. پس در فرض ادای دیون مورث یا سقوط بدهی متوفی به هر سببی که 
باشد. معلوم می‌شود که ترکه از هنگام فوت متوفی به ورثه انتقال می‌یابد و منافع ترکه نیز متعلق به 
وراث است (ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی), اما در صورت عدم پرداخت دیون کشف می‌شود که 
ترکه متعلق حق طلب‌کاران و منافع منفصل نیز به‌تبع آن, برای استیفای طلب طلب‌کاران شایان 
استفاده است. درنتيجه, آن‌ها می‌توانند برای وصول مطالبات خود به این منافع منفصل نیز رجوع 
کنند (حسینی عاملی, ۱۴۱۹ق, ج۱۵. ص. ۳۲۵؛ انصاری, ۱۴۱۵ق. الف» ص. ۲۱۴؛ عاملی, 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصاديق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران ‏ برش _ مر »ه ۱ 
یناقوف سرا 
۲ ۱ ۱۱۰ هی ۱۳یا با کیت ور قس یه کی 
فالکوت مزر له قیاق آغن کلم تست شیم یس ۳۳۲ 9 دی راستای: ان منافع 
ترکه تا هنگام وصول طلب متعلق به ورثه باشد. بلکه مالکیت ورثه از نوع مراعی و روشنگر است؛ 
ص. ۶۷آِ:+ ساعتجی. ۳-۳۹ صص ۵ بد بعد؛ صفایی و جواهرکلام, ۳-۳۹۷ ص. ۷ دادنامد 
شماره ٩۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۶۵‏ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ صادره از شعبه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران قابل دسترس در: ۵۲۵,۰۵6۲/]0086/1600/549/ /:۸05ظ). 

باید خاطرنشان ساخت که نظر پذیرفته‌شده به این معنا نیست که مالکیت ورثه نسبت به ترکه 
پس از فوت متوفی از نوع مجهول و به عبارتی, مفهومی خیالی است (جعفری لنگرودی, بی‌تاء 
ج‌ ص. 1( زیرا طبق نظر پذیرفته‌شده. وضعیت وجود یا نبود مالکیت منوط به تعیبین وضعیت 
دیگر (تصفیه ترکه) است و با مشخص شدن وضعیت اخیر مالکیت ورئه نیز واضح و آشکار 


۳ مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه 

بر اساس نظر بسیاری از فقها و قانون مدنی (ماده ٩۴۶‏ اصلاحی سال ۱۳۸۷ زوجه متوفی از 
قیمت عرصه و اعیان ارث نمی‌برد. بلکه دیگر وراث مکلف‌اند که قیمت ترکه غیرمنقول را به وی 
بپردازند؛ اگرچه درباره ماهیت و چگونگی تعلق حق زوجه بر ترکه غیرمنقول دیدگاه‌های مختلفی 
در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران ارائه شده است (نجفی, ۱۴۰۴ق» ج۳۹. ص. ۲۱۷؛ حائری 
طباطبایی. ۸ ۰۱۴ صص. ۳۸۸-۳۸۷؛ عاملی, ۱۴۱۳ق» ج ۱۳ ص. ۱۹۴؛ سبزواری» ۱۴۲۳ق» 
ج۲» ص. ۸۶۱: حسینی عاملی. ٩۱۴۱ق»‏ ج۸» ص. ۱۹۷؛ هاشمی شاهرودی و همکاران. ۱۴۲۳ق. 
ج صص. ۲۸۹-۲۸۴ طبق دیدگاه درست‌تر و مطابق ماده ٩۴۸‏ قانون مدنی. در صورت امتناع 


دیگر وارثان از پرداخت قیمت عرصه و اعیان به زوجه. وی می‌تواند حق خود را نسبت به عین 


۱. «... و لاالملکیةالمتزازلة کالملكية فی زمان‌الخیار... فما فی بعض‌الکلمات من تعبيرالملكية علی مذهب‌المتأخرین 
بالملکیةالمتزلزلة مسامحة آو قصور فی‌العبارة» و ایشان پیش از بیان این مطلب. پرسش مسئله را این‌گونه مطرح کرده‌اند «لو 
مات شخص و علیه دین محیط بالتركة ففی انتقالها الی‌الوارث انتقالا متزلزلا مراعی بأداء الدین و عدم‌الانتقال و بقاژها علی 
حکم مال‌المیت.قولان مشهوران بین‌الاصحاب. فذهب آکثرالقدماء الی‌الثانی و آکثرالمتاخرین اٍلی‌الاول». 


۲ شش میا سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
رکه ال بوصعادن یی یوار کهغ سهر لیر یکیو وتو ۱۳ الق رشن 
۱۱-۲ ۲؛ شهیدی» ۱۳۸۷ الف» ص. ۲۰۴؛ مصلحی عراقی. ۲ صص. ۱۵-۲۱۴۳ ۲؛ صفایی و 
جواهرکلام. ۱۳۹۷ صص. ۳۰۶-۳۰۵). 

به‌اين ترتیب, مالکیت ورثه بر معادل سهم زوجه از ترکه غیرمنقول مراعی است و درصورتیکه 
آنان قیمت عرصه و اعیانی را که متعلق سهم زوجه است. به وی بپردازند. مالکیتشان بر اموال 
مزیور قطعی و کشف می‌شود که آن‌ها از زمان فوت مورث مالک عرصه و اعیان بوده‌اند اما در 
صورت امتناع دیگر وراث از پرداخت قیمت ترکه غیرمنقول و تملک آن‌ها از سوی زوجه. کشسف 
می‌شود که از زمان فوت متوفی, این ترکه در ملکیت زوجه بوده است (بحرالعلوم. ۱۴۰۳ق» ج ۳ 
ص. ۱۰۸؛ نجفی بروجردی بی‌تاء ص. ۳۲). درنتیجه. مالکیت دیگر ورثه یا زوجه متوفی بر ترکه 
غیرمنقول پس از فوت مورث مراعی زرمکوظ رت وی يا عدم تأدیه قیمت عرصه و اعیان به زوجه 


اتیشت: 


۳ مالکیت حمل نسبت به تر که یا موصی‌به 
الف. حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود مشروط بر اينکه زنده متولد شود (ماده ٩۵۷‏ قانون 
مدنی؛ صفایی و قاسم‌زاده, ۱۳۸۵ ص. ۴۱). بنابراین. چنانچه حمل زنده متولد شود. مشروط 
بر اینکه نطفه او حین فوت مورث منعقد شده باشد. از متوفی ارث می‌برد (ماده ۸۷۵ قانون 
مدنی؛ حلی. ۱۴۰۸ق. ج۴. صص. ۱۰ و ۳۲؛ نجفی. ۱۴۰۴ق» ج۲۹ صص. ۷۱-۷۰). بن‌ابراین» 
مالکیت حمل و ارث‌بری او از متوفی منوط به مشخص شدن وضعیتی دیگر است. به عبارت 
دقیق‌تر, مراعی منوط به زنده متولد شدن حمل خواهد بود (جعفری لنگرودی, ۸ ج ۵ 
ص. ۲۱۵۵). درحقیقت. هرگاه جنین زنده متولد شود. کشف می‌شود که تملک از ابتدا درست 
بوده و او از زمان فوت مورث مالک ترکه به‌اندازه سهم خود شده است. اما درصورتی‌که حمل 
زنده متولد نشود» مالکیت حمل منتفی خواهد بود و کشف می‌شود که ترکه به‌اندازه حصه دیگر 
ما کیت اهر امه اس بابرا تشخضی ات گنهن اف ساره کته فالکیت 
متزلزل نیست (بحرانی, ۱۴۲۹ق» ج۱. ص. ۳۴۷؛ حسینی روحانی, ۱۴۱۲ق» ج ۰۲۰ ص. 
۵ زیرا همان‌گونه که مواد ۸۷۵ و ۹۵۷ قانون مدنی نیز تصریح می‌دارد. مالکیست حمل 


۱. «..نعم قد یقال ان اشتراط ملکیته بالولادة حیا يفید آن ملکیته متزلزلة و فیه ٍن غایةالامر صحة تملکه. لکن بنحو مراعی...». 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران ۳7 بعش سای ۳ 
مشر وط نف زنده معو لي شتن اوست ی شمکن امن هیچ ‌گاه بکهاه ز ند متو لت نوی 

ب. اگر وصیتی به نفع حمل شده باشد. در صورت زنده متولد شدن آو. وصیت درست است و 
حمل مالک موصی‌به می‌شود (مواد ۸۵۰ و ۸۵۱ قانون مدنی). در واقع. زنده متولد شدن حمل 
کاشف از وجود او در زمان فوت موصی است. برای همین, در صورت زنده متولد شدن حمل کشف 
می‌شود که حمل از زمان فوت موصی مالک عین موصی‌به و منافع آن بوده است. در مقابل, اگر 
حمل مرده متولد شود. کشف می‌شود که وصیت از اساس باطل بوده و موصی‌به متعلق به وارثان 
موصی است و چنانچه موصی‌به منافعی نیز داشته باشد. این منافع نیز به‌تبع عین به وراث بازمی‌گردد 
(نجفی, ۱۴۰۴ق, ج۲۸. ص. ۳۸۶؛ عاملی کرکی. ۱۴۱۴ق» ج ۰۱۰ ص. ۴۲؛ کاتوزیان, ۱۳۸۸ الف» 
ص. ۶۳؛ امامی. ۰۱۳۸۷ ج۳. ص. ۸۴). به‌این ترتیب. مالکیت حمل (موصی‌له) با ورئه موصی 


نسبت به موصی‌به. مراعی و منوط زنده متولد شدن حمل یا مرده متولد شدن اوست. 


۲ مالکیت زن نسبت به نفقه 

مثال دیگر از مالکیت مراعی, مالکیت زن نسبت به نفقه است. زن نسبت به هر روز خود مستحق 
نفقه است. اما استحقاق مزیور مشروط بر عدم نشوز است و درصورتی‌که زن در اواسط روز ناشزه 
شناخته شود. کشف می‌شود نسبت به مالی که ابتدای روز به تملیک او داده شده است. مستحق 
نیست و در صورت تلف باید مثل آن مال را بازگرداند (طباطبایی حکیم. ۱۴۱۶ق. ج ۱۳ ص. 
۴ بنابراین. مقتضای مالکیت زن نسبت به نفقه خود کامل است و ازاین‌حیث دچار نقصان 
نیست. اما از آنجاکه نشوز زن می‌تواند مانع استحقاق او به دریافت نفقه باشد. برای روشن شدن 
وضعیت مالکیت زن بر نفقه ضروری است تا مشخص شدن وضعیت دیگر (تمکین يا عدم تمکین) 
به انتظار نشست؛ البته برخی تصریح کرده‌اند که در صورت نشوز کشف می‌شود که زن مستحق 
باقی نفقه نیست نه اینکه با وجود نشوز در اثنای روز مشخص شود که زن به‌طور کامل مستحق 
نفقه نیست (اصفهانی, ۱۴۲۲ق, ص. ۷۶۶؛ جزیری, ۱۴۱۹ق» ج۴. ص. ۶۵۹). آن‌گونه که 
ملاحظه می‌شود. زن نسبت به نفقه روزانه خود به‌صورت مراعی مالک می‌شود. این مالکیست 


مشروط به وجود تمکین است؛ همجنان‌که در عقد اجاره نیز موجر به‌صورت مراعی مالک 


۱. «نملک ملکاً متزازل" مراعی بحصول تمام‌التمکین منها و الا فبمقداره و تسترداليقية کما یأتی و کذا یشترط فی‌الاستقرار مع 
انقضاءالیوم و الایام ذلک فیستقر بمقدارالتمکین. الزوجة علی‌الزوج نفقة کل بوم...». 


۴ پر موه سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 

پل تسیا 
مال‌الاجاره می‌شود (نجفی. ۴صق. ‏ ۳۱ ص. ۳0۵۰+ اصفهانی. ۶صق. ج‌آ۷ ص. ۴« بعنشی 
هرگاه در اثنای اقا وه تست سم تلف شود یا منافع مورد انتظار به دست نياید. معلوم می‌شود 
که اجاره نسبت به باقی مدت صحیح نیست و درنتیجه. موّجر استحقاقی به دریافت اجاره‌بهای 
باقی‌مانده ندارد و مالک این بخش از مال‌الاجاره دریافتی نمی‌شود و باید آن را بازگرداند. 


۳ مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن یکی از خیارهای قراردادی 
در بیع شرط و بیع متضمن خیار شرط چون هدف طرفین, آماده نگه داشتن زمینه اعمال خیار بایع 
و امکان استرداد مبیع در صورت فسخ بیع است و به شکل صریح یا ضمنی منع تصرفات ناقله بر 
خریداز فرط ده اسست, خریدار تنی‌توائد در فدات خیار فروشنده:مبیم را به دیگری انتقال دهد 
درباره امکان و وضعیت تصرفات خریدار در زمان خیار فروشنده, غالب فقیهان امامیه میان 
خیارهای اصلی مانند غبن و خیارهای قراردادی (مجعول) مانند شرط خیار و بیع شرط, تفاوت 
کذفیه وردر قب تفت تضرقاک اکفال گید شیم یمق ت اتف اما هن تیم ای 
تصرف منافی را به علت مغایرت با شرط ضمنی بقای عين منع کرده‌اند (انصاری, ۱۴۱۵ق. ب. 
اج صص. ۱۵۰-۱۴۴؛ خوانساری. بی‌تا. صص. ۵۲۰-۵۲۹ مغنیه, ۱۴۲۱ق, ج ۳ صص. ۲۳۴- 
۵ ایروانسی, ۱۴۰۶ق, ج ۲ ص. ۷۵؛ موسوی خمینسی, ۱۴۲۱ق» ج۵ صص. ۴۳۹-۴۳۱). 
پاوجوداین, برخی از فقیهان متأخر و معاصر. ممنوعیت تصرف خریدار بر مبیع را تتها از حیسث 
تکلیفی پذیرفته‌انده اما از حیث وضعی تصرفات ناقله خریدار را باطل ندانسته‌اند (خویی, بی‌تاء 
ج۷, صص. ۴۷۴-۳۴۷۳). در مقابل, بیشتر فقها در مواردی که به‌صورت صریح یا ضمنی شرط سح 
تصرف خریدار در مبیع وجود دارد. معامله خربدار را از حیث وضعی نیز درست نمی‌دانند 
(انصاری, ۱۴۱۵ق. ب. جع ص. ۱۵۰؛ قمی, ۱۴۱۳ق. ج۳. ص. ۴۳۳؛ سبزواری» ۱۴۱۳ق» ج ۱٩‏ 
صص. ۲۱۴-۲۱۳؛ اشتهاردی, ۴۱۷اق. ج ۲۷ ص. ۳۰۴). 

در قانون مدنی نیز در بیع شرط, به‌موجب مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ معاملات خریدار بر مبیع 
درصورتی‌که منافی خیار بایع باشد. مجاز و درست نیست. وحدت ملاک این مواد درباره بیع 
متضمن خیار شرط نیز شایان اجراست (در تایید این حکم ر.ک به: کاتوزیان. ۱۳۸۷ ج۵ صص. 
٩‏ و ۱۴۹). همچنین در دادنامه شماره ۱۰۶۲- ۱۳۹۲/۹/۲۵ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه 
حقوقی تهران که مشتمل بر تأیید دادنامه‌های غیایی به شماره‌های ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ مورخ 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران 7 بعش سای ۵ 
۸ است و از سنوی شمید ۲۸ داد گاه تجدیدنظر استان تهران به‌مو جب:دادنامته: شماره 
۲ ۱۳۹۳/۱۲/۶-۳ تأیید شده است هم اين‌گونه انشای رأی شده است «در خصوص 
تصرفات ناقله در زمان خیار باید بین خیارات اصلی و خیار مجعول به شرط تفکیک نمود. به این 
نحو که در صورت اول. تصرفات من علیه‌الخیار بلامانع و در صورت دوم ممنوع می‌باشد. با این 
توجیه که در قسم اول. متعلق حق فسخ. نفس عقد و در قسم دوم عین است» 
(۲۵/11166 /عولن[ ند نیز هت /:۳۱0۳9). همچنين, در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ 
مورخ ۱۳۰۰/۳/۴ هیثت عمومی دیوان عالی کشور, در خیار تخلف از شرط. فسخ عقد نخست به 
دلیل تخلف از شروط مورد توافق (عدم پرداخت چک در موعد مصین) سبب بی‌اعتباری عقود 
بعدی اعلام شده است (000223452)«موه. م50 /وسها کت /خدصنط) ‏ 

به نظر می‌رسد که در خیارهای قراردادی چون ابقای عين يا عدم تصرفات ناقله به‌صورت 
ضمنی مورد توافق طرفین قرار گرفته است. باید مالکیت خریداران بعدی نسبت به مبیع را مراعسی 
به اعمال يا سقوط خیار دانست؛ در صورت اعمال خیار بایع و فسخ عقد بیع نخست. معاملات 
بعدی از اعتبار می‌افتد و مبیع به فروشنده اول بازمی‌گردد.اما در صورت عدم اعمال یا سقوط خیار 
فروشنده کشف می‌شود که معاملات بعدی از ابتدا درست بوده‌اند (نایینی». ۰۱۳۷۳ ج۱. صص. ۷۷ و 
۵ حسینی روحانی. ۱۴۲۹ق, ج ۶ ص. ۴۰۳). در واقع. قطعیت مالکیت خریداران بعدی بر 


مبیع یا زوال آن منوط به روشن شدن موضوع دیگری (سقوط يا اعمال خیار بایع نخست) است. 


۳ مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه شفیع 

هرگاه شریک ملک مشاع. حصه خود را به شخصی بفروشد و خریدار پیش از اخذ به شفعه توسط 
شریک دیگر یا سقوط آن, سهم مشاع را به الثی انتقال دهد. در اينکه معاملات بعدی چه وضعی 
دارند و اخذ به شفعه چه اثری بر معاملات بعدی می‌گذارد. دیدگاه‌ها. متشتت و اختلاف‌نظرها 
ان تیش لیصا یهت زر هه شمقی دما وزود ارام ۱۳۴ص ۱۸۳۵ صتها ین 3 
جواهرکلام» ۰۱۳۹۷ صص. ۳۹۵-۳۹۲؛ کاتوزیان ۱۳۸۸ الف. ص. ۱۸۱). به نظر می‌رسد که 


بت ی ات ی سا ی ی 


۱. درباره تحلیل حقوقی رأّی وحدت رویه یادشده ر.ک به: جواهرکلام, ۰۱۴۰۱ صص. ۰۲۱۳-۱۶۸ 


۶ ور بو * سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 

لاو شا 
۶ گلیایگانی. ۱۴۱۳ق. ج ۲ ص.۸۰؛ بهجت. ۱۴۲۳ق. ص. ۵۰۷)؛ زیرا مالکیت آنان با مانع 
حق شخص ثالث (حق شفعه شفیع) برخورد می‌کند. بنابراین. در صورت سقوط حق شفعه کشف 
می‌شود که آنان از آغاز مالک حصه مشاع بوده‌اند. اما اعمال حق شفعه به تعبیر ماده ۸۱۶ قانون 


مدنی باعث بطلان معاملات بعدی می‌شود. 


۴۲ مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه 
مورد دیگری که در آن مالکیت شخص نسبت به مال موجود مراعی است. مالکیت عامل در عقد 
با یه کرش یی اه تن یی اش را تا تشه قه اشت بان 3۳۷ 
قانون مدنی)» به عامل می‌دهد تا به تجارت بپردازد و حصه هریک در سود به‌دست‌آمده به‌صورت 
جزء مشاعی مشخص می‌شود. اما درباره چگونگی مالکیت هریک از طرفین نسبت به سود 
به‌دستآمده. قانون ترتیب خاصی را مشخص نمی‌کند. اکنون پرسش مطرح این است که هرگاه 
پیش از آنکه مال در اختیار عامل تقسیم شود. در اثر کار عامل سودی عاید شود. مالکیت طرفین 
نسبت به سود حاصله چه وضعیتی دارد؟ به نظر می‌رسد در این باره مالکیت عامل و مالک نسبت 
پل سوه باه سکا من مر آفین آستی بای معا کل ممکرم استفر اي انامه تمارت: آن وی عاسل: 
نف خی زیت | اه از میان برود. در این وضعیت کشف می‌شود که تبوق صال قهار ارات وه 
است. به‌این ترتیب, مالکیت عامل و مالک نسبت به سود حاصل منوط به مشخص شدن وضعیت 


دیگر است که آن, تقسیم مال است (بحرانی آلعصفور ۱۴۰۵ق» ج ۰۲۱ ص. ۲۳۹). 


۲ مالکیت مغصوب‌عنه نسبت به بدل حیلو له 

نخستین پرسشی که درباره ماهیت بدل حیلوله در بحث غصب مطرح می‌شود. این است که آیا بدل 
حیلوله به مالکیت مغصوب‌عنه درمی‌آید يا اینکه تنها موجب اباحه تصرف می‌شود؟ مطابتق دیدگاه 
مشهور, اصولا بدل حیلوله به ملکیت مغصوب‌عنه منتفل می‌شود (طوسیء ۱۳۸۷ج۳ ص: ۹۵؛ 
ابن‌ادریس حلی. ۱۴۱۰ق. ج ۲. ص. ۴۸۶). برخی از فقها نیز هر دو وجه را صحیح دانسته‌اند 
(انصاری, ۱۴۱۵ق. ب. ج ۳ ص. ۲۶۱: مکارم شیرازی, ۱۴۲۵ق. ص. ۱۹۷). بااین حال. عدم 


«ثم انه ینبغی آن یعلم انه و ان کان‌العامل یملک حصته بمجرد ظهورالریح الا انه یکون ملکا متزلزلا مراعی بانضاض 
جمیع‌المال و قدر رأس‌المال». 
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پذیرش مالکیت مغصوب‌عنه موجب این تالی فاسد می‌شود که جمع عوض و مصوض در مالکیست 
مال به وجود می‌آید و چنین موضوعی از حیث قواعد حقوقی منتفی است (خویی, بی‌تء ج ۲ ص. 
۶ ازاین‌رو برخی فقها گفته‌اند متفاهم عرفی این است که نوعی مبادله صورت گرفته و غاصب 
نیز مالک مال غصب‌شده می‌شود (حسینی روحانی, ۱۴۲۹ق. ج۳. ص. 0۳۷۱ اما اينکه مالکیست 
مغصوب‌عنه نسبت به مال چگونه است. میان دکترین فقهی اختلاف دیدگاه مشاهده می‌شود. به این 
وت که برض از هالکیت مار تاه فر دسا م۱ ۱3۱۱۲ ونماردات 
فالکیت موق را تراغ ان مناسب می‌دانند (نایینی. ۰۱۳۷۳ ج۱. ص. ۳۷۷؛ بجنوردی, ۱۴۱۹ق» 
ری ۲۱۵۹ فز تال خی ها بیان دشابن گرا لکیت یرو از پر سالکیت براعی انجت: 
به این صورت که با بازگشت مال به مالک کشف می‌شود که معاوضه صورتگرفته باطل و منافع 
مال نیز متعلق به مالک بوده است (کاشف‌الغطاء ۱۳۵۹ ص. ۱۳۶). دیدگاه اخیر به قواعد حقوقی 
نزدیک‌تر و آزاین‌رو مورد تأیید است که اولت پذیرش مالکیت متزلزل موجب به وجود آمدن 
اشکال عمده هم‌زمانی دو مالک در یک مال می‌شود و ثانیاه پذیرش مالکیت موقت گذشته از ایراد 
پیش گفته, با این اشکال روبه‌روست که در ملکیت موقت. عنصر زمان به‌عنوان عامل از بین رفتن 
پالکتی موه اسان از ک فندد رها کمن مالک تال علاط رد مش کی یه 


وضعیت مال غصب‌شده اسنتت: 


۲ مصادیق ارادی (قراردادی) 
اف زون‌بر حکم قانون‌گذار پا شارع مقدس. اراده طرفین پا قرارداد بیز باعث پیدایش مالکیت مراعی 
می‌شود. بیع معلق با اثر قهقرایی. خیار شرط با تأثیر نسبت به گذشته و شرط فاسخ با اثر قهقرایی 


۱. محقق خوبی در اين باره بیان می‌دارند «و لکن‌التحقیق آن کون‌العین‌المتعذرة ملکا للضامن متفرع علی کون‌البدل ملکا للمالک 
بتات علی-صپرورد الیل ملک تلمضمون له -کسا یه قاخدتا خن اقلش ی ضمان‌النه- صارالمیدل ملک للضامن 
بالمعا وضة‌القهريةالشرعية ذ لو لا ذلک لزم اجتماع‌العوض والمعوض فی ملک مالک‌العین» (خویی, بی‌تاء ج ۳ ص. ۲۱۶). 

۲. در توجیه اینکه چگونه غاصب مالک مال می‌شود. بیان می‌کنند که نوعی معاوضه قهری در این زمینه صورت می‌گیرد: «ان 
اهل‌العرف یفهمون من‌الأمر بدفع‌البدل حصول‌المعاوضة والمبادلة بین‌العینین و صيرورة کل منهما ملکا للاخر و آن مقتضی 
عنوان‌التدارک والغرامة ذلک...». 
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۴ بیع معلق با اثر قهقرایی 

به‌رغم اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای که در فقه اسلامی درباره صحت يا بطلان عقد معلق وجود دارد. 
در نظام حقوقی ایران عقد معلق اصولاً درست شناخته شده است. منتها دیدگاه مشهور حقوق‌دانان 
بر این است که با حصول معلق‌علیه, عقد از زمان حادث شدن شرط تعلیق اثر می‌گذارد و به 
گذشته سرایت نمی‌کند. بنابراین. خریدار از زمان حدوث معلق‌علیه مالک مبیع می‌شود نه از زمان 
انعقاد عقد بیع (کاتوزیان. ۱۳۸۸ ب. ج ۱ ص. ۷۰؛ صفایی, ۱۳۸۵ ص. ۳۰). بااین‌حال. طرفین 
و ولاف ام توافق کب وضو ات ای وا کاشف از بش هقف از ای ادف از 
ی 
گذشته مستلزم ایجاد دو حق مالکیت متضاد در یک مال نیست. بلکه برحسب اراده مشترک 
طرفین, مالکیت موضوع عقد. مراعی به وقوع شرط است؛ درصورتی‌که حادثه مورد نظر واقع شود. 
معلوم می‌شود که مال از ابتدا ملک خریدار بوده است و برعکس در موردی که شرط محقق نشود. 
فان هیچ‌گاه از ملکیت فروشنده خارج نمی‌شود (کاتوزیان. ۱۳۸۸ب. ج۱. ص. ۷۲). به‌این ترتیب» 
عقد معلق با اثر قهقرایی از مصادیق بارز پیدايش مالکیت مراعی در اثر تراضی و اراده طرفین 


شمر ده می‌شو د. 


۲ شرط فاسخ با اثر قهقرایی 
در شرط فاسخ یا شرط انفساخ با توافق طرفین, انحلال عقد منوط به واقعه احتمالی در آینده 
می‌شود؛ به‌ طوری‌که با حصول معلق‌علیه. عقد خودبه‌خود منحل می‌شود. فقیهان امامیه نیز یکی از 
صور انحلال «بیع شرط » در صورت رد ثمن را انفساخ عقد شمرده‌اند (شیخ انصاری. ۱۴۱۵ق ب. 
ج۵ صص. ۱۳۰-۱۲۹؛ خویی, بی‌تا. ج۶ صص. ۲۲۸-۲۲۷) که درحقیقت. از مصادیق شرط 
فاسخ است؛ یعنی رد ثمن (معلق‌علیه) خودبه‌خود سبب انفساخ عقد بیع می‌شود. منتها در اینکه با 
حصول معلق‌علیه عقد از تاریخ انعقاد زایل یا اينکه از تاریخ تحقق معلق‌علیه منفسخ می‌شود. در 
نظام‌های حقوقی مختلف دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ در حقوق فرانسه. تحقق شرط فاسخ اثر قهقرایی 
خاوه رورا امزون تص میم و ایس لک که یامن شیر خی ی 
قرارداد ایجاد می‌شود. از نوع مالکیت مراعی است. اما در حقوق ایران مطایق دیدگاه مشهور. اشر 
انفساخ از زمان حصول معلق‌علیه است و انفساخ به گذشته تسری نمی‌یابد. در این صورت مالکیت 


مالکیت مراعی؛ منهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران ۷٩۹‏ 
یناقوف اسزایا 

خریدار از مصادیق مالکیت متزلزل است نه مراعی (کاتوزیان, ۸ ب. ج ۰۱ ص. ۵۲؛ یزدانیان. 
۹ ص. ۳۲۹: شهیدی, ۱۳۸۷ب. ص. ۸۳ قاسم‌زاده, ۱۳۸۸ ص. ۲۸۴: ساعتچی, ۱۳۹۷ 
ص. ۱۲۶). بااین‌حال. در حقوق ایران نیز هیچ مانعی وجود ندارد که طرفین با توافق یکدیگر اثر 
انفساخ را نسبت به گذشته و از زمان عقد سرایت دهند. در این صورت. مالکیت ایجادشده طبق 


اراده طرفین از نوع مراعی خواهد پو د. 


۲ خبار شرط با اثر قهقرایی 

یکی از مثال‌های مهمی که از منظر فقهی و حقوقی به‌عنوان مصداق مالکیت مراعی مطرح می‌شود. 
توافق طرفین در خیار شرط بر تأثیر اعمال خیار از تاریخ انعقاد عقد یا ابطال تصرفات خریدار از 
روز عقد است. مطابق دیدگاه مشهور, طرفین قرارداد می‌توانند با توافق یکدیگر برای انحلال 
فزازدا,تشیار فرط پیش‌بیتی کنند (تصساری: ۴۱۵ باه ج ۵ هن 1۱۱۱ واضنولا انش فسرط 
یادشده از زمان اعمال آن است (حلی. ۱۴۰۸ق» ج ۲. ص. ۱۷؛ عاملی, ۱۴۱۳ق» ج ۲ ص. ۲۱۵؛ 
نجفی, ۱۴۰۴ق. ج ۰۲۳ ص. ۸۲. بااین‌حال, برخی از فقهای عامه قائل به قهقرایی بودن اثر فسخ 
هستند (نووی» ۱۴۱۲ق» ج۲ ص ۱۵۰؛ رافعی, ۱۴۱۷ق» ج۴. ص. ۲۷۶). باوجوداین. پرسش 
مطرح این است که آیا طرفین قرارداد می‌توانند توافق کنند که اثر خیار شرط از زمان عقد باشد؟ 
مطالعه متون فقهی نشان می‌دهد که عموماً فقها متعرض این مستله نشده‌اند؛ اما ازآنجاکه مبنای 
توجیهی خیار شرط اصولاً اراده طرفین قرارداد است. از نظر فقهی و حقوقی ایرادی بر توافشق 
یادشده وجود ندارد. به‌اين ترتیب. اعمال خیار شرط می‌تواند از روز انعقاد عقد اثر بگذارد. 
درنتیجه, مالکیت خریدار از زمان عقد تا زمان فسخ, مراعی است و با اعمال خیار و اثر قهقرایی 
آن کشف می‌شود که خریدار از آغاز نیز مالک نبوده است ". همچنین, هرگاه ضمن عقد بیع شرط 
شود که «خریدار تا زمان انقضای خیار حق تصرف ناقله در مبیع را ندارد وگرنه با اعمال خیار از 
سوی بایع, معاملات خریدار از روز عقد باطل است» و خریدار به‌رغم شرط یادشده در مدت 


خیار, بایع مبیع را به دیگری (خریدار دوم) انتقال دهد و فروشنده نخست عقد را فسخ کند» 


۱ «لو فسخ‌العقد رجع علی‌البائع بالئمن و لم یرجع‌البائم بالنماء». 
۲ این وضعیت از حیث تحلیلی مشابه بطلان نسبی است؛ آن‌گونه که در حقوق فرانسه و برخی ضمانت اجراهای موجود در 


قوانین تجاری و مدنی مشاهده می‌شود. 
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.۲ ۳ پر 
رذل اقو سنا 
مالکیت خریدار دوم از زمان انعقاد قرارداد تا فسخ, مراعی خواهد بود. 


نتیجه گیری 
مطالعه مفهوم و مصادیق مالکیت مراعی در فقه امامیه و حقوق ایران نشان می‌دهد که مالکیست 
مراعی بدین معناست که مالکیت با تمام ویژگی‌های خود حاصل می‌شود. اما ب‌واسطه برخی موانع 
ممکن است از روز نخست از میان برود و گویی هیج‌گاه چنین مالکیتی ایجاد نشده است. بنابراین, 
مفهوم یادشده را باید از موارد مشابه مانند مالکیت متزلزل. موقت و معلق تفکیک کرد. به ایین 
ضورت که ون طالکیت :مد رل مالکنت ایهاد ی شود آبا لیا مشضصفی.ممکن اس زان شوه 
و تقاوت اضلی. آن با مالکیت مراعین در این است که در مالکت مازلا زمان وصوی مالکیت: 
منافع مال متعلق به مالک است درحالی‌که در مالکیت مراعی با کشف واقع ممکن است منافع از 
روز نخست متعلق به مالک نباشد و لازم است منافع استفاد‌شده بازگردانده شود. همچنین, در 
مالکیت معلق اصولاً با حصول معلق‌علیه منافع مال متعلق به مالک است و اثر قهقرایی ندارد. اما 
در ملکیت مراعی, حصول منافع واجد اثر قهقرایی است. وانگهی تفاوت آشکار مالکیت موقت و 
مرآغین: در ختصی زمان اسکه در قورد تخشت با گذشت زمان: مالکیت زایل می‌عتود جبال انکته ور 
مالکیت مراعی گذشت زمان مشخص‌کننده وضعیت وجود يا نبود مالکیت می‌شود. 

شارع مقدس و قانون‌گذار به‌صراحت مصادیق متعددی از مالکیت مراعی را شناسایی کرده‌اند 
که با توجه به مفهوم ارائه‌شده می‌توان بر قلمرو و مصادیق آن افزود. برای مشال, به‌موجب ماده 
۸ قانون مدنی, مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی را باید مراعی دانست. همچنین. طبق ماده 
۶ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۸۷ همین وضعیت نسبت به معادل سهم زوجه از ترکه 
غیرمنقول زوج قابل اعمال است. افزون‌براین. مالکیت حمل نسبت به ترکه مراعی است و با 
مشخص شدن وضعیت حمل, تعلق یا عدم تعلق ترکه به حمل تعیین می‌شود. مثال مهم دیگر که 
درباره مالکیت مراعی بررسی شد نفقه زوجه است. بدین معنا که زوجه مالک نفقه روزانه است. 
اما درصورتی‌که نشوزی از جانب زوجه واقع شود. کشف می‌شود که از ابتدا مالکیتی نسبت به نفقه 
پافشلی تداشته است‌باز دیکر تضادیق.بهي مالکیت, براضی که الغیرا از سوی هیعت عسومی دیوان 
عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰/۳/۴-۸۱۰ درباره اثر فسخ قرارداد نخست بر 
عقود بعدی مورد شناسایی قرار گرفته. مالکیت خریداران بعدی با وجود یکی از خیارهای 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران. رم _ مر هه ۳۱ 
پل نالسرا 
قراردادی در معامله نخست است. برای مثال, چنانچه در عقد بیع برای فروشنده خیار شرط 
پیش‌بینی شده باشد و مشتری بدون توجه به شرط مزبور اقدام به انتقال مبیع کند. مالکیست 
خریدارهای متعاقب. مراعی است. مورد مشابه دیگر درباره مالکیت مراعی, مالکیت خریداران در 
حصه مشاع قبل از اخذ به شفعه است. وانگهی مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه یا مالکیت 
مصادیق مورد بررسی را متزلزل معرفی کرده‌اند. با توجه به توضیحات ارائه‌شده شایان انتقاد است. 
افزون‌براین» مصادیق شرعی و قانونی, اراده و قرارداد نیز توانایی پیدايش وضعیت حقوقی مراعی 
را دارد؛ چنان‌که در خیار شرط شرط فاسخ و بیع معلق, هرگاه طرفین برای هریک از آن‌ها اثر 
قهقرایی بشناسند. از تاریخ انعقاد عقد تا انحلال آن (در مورد اول و دوم) يا از تاریخ قرارداد تا 
حصول معلق‌علیه (مورد سوم) با مالکیت مراعی روبه‌رو هستیم. 

در انتها خاطرنشان می‌سازد که با توجه به احکام و آثار متفاوتی که بر نهادهای حقوقی بار 
می‌شود. لازم است از اختلاط مفاهیم به‌ویژه مفهوم مالکیت مراعی و متزلزل پرهیز شود. همچنین, 
مشابه دیگر بر اساس ضابطه پیش گفته اعمال کنند تا این نظریه غنی و بومی, جایگاه شایسته‌ای در 


نظام حقوقی بیابد. 
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۵) امامی. سیدحسن (۱۳۸۷). حقوق مدنی (جلدهای ۱ و ۳). تهران: اسلامید. 

۶ امامی. مسعود (۱۳۸۹). ملکیت موقت در حقوق و فقه. فقه و اصول. ۶۵( صص. ۱۲۰-۶۴. 

۷ انصاری. مرتضی (۱۴۱۵ق. الف). رساله فی‌المواریت. قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری (رحمت‌اله 
علیه). 

۸) انصاری مرتضی (۱۴۱۵ق. ب). کتاب المکاسب (جلد ۲ ۰۵ ۶). قم: کنگره بزرگداشت شیخ انصاری 
(رحمت اه علید). 

٩‏ ایروانی. علی (۱۴۰۶ق). حاشیه المکاسب (جلد ۱ و ۶). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

۰ باقری, احمد (۱۳۸۷). مشروعیت ملکیت موقت (با محوریت نظر امام‌خمینی(ره)). پژوهش‌نامه متین, 

۲(۰) صص. ۴۸-۲۷. 

۱ بجنوردی, سیدحسن (۱۴۱۹ق). القواعدالفقهية (جلد ۴). قم: الهادی. 

۲) بحرالعلوم. محمد (۱۳۰۳ق). بلغةالفقیه (جلد ۳). تهران. منشورات مکتبة‌الصادق. 

۳) بحرانی آلعصفور. یوسف (۱۴۰۵ق). الحدائقالناضرة (جلد ۲۱). قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

۴ بحرانی» محمدسند (۱۴۲۹ق). سند العروةالوثقی؛ کتاب النکاح (جلد ۱). قم: مکتبة فدک. 

۵ بهجت. محمدتقی (۱۴۲۳ق). وسیلةالنجاة. قم: شفق. 

۶ بهرامی احمدی, حمید (۱۳۸۶). کلیات عقود و قراردادها. چاپ ۲ تهران: میزان. 

۷) جزایری. سیدمحمدجعفر (بی‌تا). نظرة فی‌الحقوق, احکامها و اقسامها. قم: بی‌نا. 

۸) جزیری. سیدمحمد عبدالرحمان (۱۴۱۹ق). الفقه علی‌المذاهب الاربعة و مذهب اهل‌البیت علبهم‌السلام 

(جلد ۴). بیروت: دارالثقلین. 
۹) جعفری لنگرودی, محمدجعفر (۱۳۷۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد ۵. تهران: گنج دانش. 


۰) جعفری لنگرودی» محمدجعفر (بی‌تا). ارث (جلد ۱). تهران: امی رکبیر. 
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ره 
اتقو سنا 
۱) جواهرکلام. محمدهادی (۱۴۳۰۱). اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی؛ تحلیل و تفسیر ۳ 
وحدت رویه شماره ۱۴۰۰/۳/۴-۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ نقد و تحلیل آرای قضایی. 


ویژه‌نامه هشتمین شحتال کرد یادبود استاد دکتر ناصر کاتوزیان. ۲(۱) صسص. ۱۳-۱۶۸ ۲. 
7 مه /101:1022034 
۲ حائری. سیدعلی (۱۴۱۸ق). ریاض‌المسائل (جلد ۱۴). چاپ ۱ قم: موسسه آل‌البیت (علبهم‌السلام). 


۳) حاتری سیدکاظم (۱۴۲۳ق). فقه‌العقود (جلد ۲). قم: مجمع انديشه اسلامی. 

۴ حسینی روحانی» سیدصادق (۱۴۱۲ق). فقه‌الصادق علیه‌السلام (جلد ۲۰). قم: دار الکتاب و مدرسه 
امام صادق (علیهالسلام). 

۵ حسینی روحانی, سیدصادق (۱۴۲۹ق). منهاج‌الفقاهة (جلد ۳ و ۶). قم: انوارالهدی. 

۶) حسینی عاملی, سیدجواد (۱۴۱۹ق). مفتاح‌الکرامة (جلدهای ۸ و ۱۵). قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

۷ حلی (ابن ادریس). محمدین‌منصور (۱۴۱۰ق). السرایر (جلد ۲). قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

۸) حلی (محقق). جعفربن‌حسن (۱۳۰۸ق). شرایع الاسلام (جلد ۴). قم: اسماعیلیان. 

رامیت یا از عفر فايته غن یحاری فا 

۰ خویی,. سیدابوالقاسم (بی‌تا). مصباح‌الفقاهة (جلدهای ۲ ۳ و ۶ و ۷ بی‌جا: بی‌ا. 

۱ رافعی. عبدالکریم (۱۴۱۷ق)» شرح الوجیز (جلد ۴), بیروت: دارالکتب‌العلمیه. 

۲ رشتی, میرزاحبیب له (۱۴۰۱ق). کتاب القضا (جلد ۱). قم: دارالقرآن کریم. 

۳ ره‌انجام. حمیده (۱۳۸۹). حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). 
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, تهران. 

۴ ساعتچی. علی (۱۳۹۲). نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). 
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, تهران. 

۵ ساعتچی. علی (۱۳۹۷). مفاهیم بنيادین و کاربردی در تدوین قراردادها, تهران: معاونت حقوقی ناجا. 

۶ سبزواری, سیدعبدالاعلی (۱۴۱۳). مهذب‌الاحکام (جلد )۱٩‏ قم: المنار. 

۷ سبزواری. محمدباقر (۱۴۲۳). کفایةالاحکام (جلدهای ۱ و ۲). قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

۸ شعاریان, ابراهیم و عبادزاده. حجت (۱۳۹۵). وضعیت تصرفات حقوقی مالک در دوران تزلزل 
مالکیت در حقوق ایران و فقه اسلام. قضاوت. ۴۱۸۸ صص. ۲۶-۱. 

٩‏ شهیدی, مهدی (۱۳۸۷ الف). ارت. تهران: مجد. 

۰ شهیدی, مهدی (۱۳۸۷ ب). شروط ضمن عقد. ج ۲. تهران: مجد. 
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میزان. 

ار مت ای ری فادها 

۳) صفایی. سیدحسین و جواهرکلام. محمدهادی (۱۳۹۷). حقوق مدنی؛ وصیت. ارث. شفعه. تهران: 
سهامی انتشار. 

۴) صفایی. سیدحسین و جواهرکلام. محمدهادی (۱۳۹۹). حقوق مدنی پیشرفته؛ تضمین‌های دین (جلد 
تهران: سهامی انتشار. 

۵) صفایی. سیدحسین و قاسم‌زاده, سیدمرتضی (۱۳۸۵). حقوق مدنی؛ اشخاص و محجورین. تهران: 

۶ طباطبایی یزدی. سیدمحمدکاظم (۱۴۲۱ق). حاشیه المکاسب (جلد ۱). قم: اسماعیلیان. 

۷) طباطبایی حکیم. سیدمحسن (۱۴۱۶ق). مستمسک العروةالوئقی (جلد ۱۳). قم: دارالتفسیر. 

۸) طباطبایی قمی, سیدتقی (۱۴۱۳ق). عمدةالمطالب فی‌التعلیق علی‌المکاسب (جلد ۳). قم: محلاتی. 

٩‏ طوسی؛ محمد ۱۱۳۸۷۱ المیسوط (علد 0۳ تهران: المکتب الم حضوید لاخیاءالا با رالجففرید: 

۰ عاملی (شهید ثانی)» زین‌الدین (۱۴۱۳ق). مسالکالافهام (جلدهای ۳ ۱۲ و ۱۳). قم: موسسد 
عا رال سامت 

۱ عاملی کرکی (محقق ثانی» علی‌بن‌حسین (۱۴۱۴ق). جامع‌المقاصد (جلد ۱۰). قم: آلالییست 
(علیهم السلام). 

۲ عبدی‌پور ابراهیم و جعفری خسروآبادی, نصراله (۱۳۹۳). خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی 
(بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین, تعهد و حق شخصی). حقوق خصوصی, ۱۱ (۱) 
صص. ۰۱۰۸-۸۱ 

۳ عمید. موسی (بی‌تا). ارث در حقوق مدنی ايران (تقریرات). (عباس فرید. اهتمام) تهران: پیروز. 

۴ قاسم‌زاده. سیدمرتضی (۱۳۸۸). اصول قراردادها و تعهدات. چاپ ۱۲ تهران: دادگستر. 

۵ قبولی درافشان. سیدمحمدمهدی و قبولی درافشان. سیدمحمدهادی (۱۳۹۲). بررسی فقهی -حقوقی 
ترکه پس از فوت متوفی. فقه و حقوق اسلامی. ۴ (۷). صص. ۱۷۶-۱۴۹. 

۶ قمی. میرزا ابوالقاسم (۱۴۱۳ق). غنائمالايام (جلد ۴). قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 

۷ قمی. میرزا ابوالقاسم (۱۴۱۷ق). جامع‌الشتات (جلدهای ۲ و ۳). تهران: کیهان. 

۸ کاتوزیان. ناصر (۱۳۸۶). اموال و مالکیت. تهران: میزان. 

٩‏ کاتوزیان» ناصر (۱۳۸۷). قواعد عمومی قراردادها (جلد ۵). چاپ ۵ تهران: شرکت انتشار. 


۰ کاتوزیان, ناصر (۱۳۸۸ الف). شفعه. وصیت. ارث. تهران: میزان. 
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۰۱) کاتوزیان, ناصر (۱۳۸۸ ب)» قواعد عمومی قراردادها (جلد ۱). چاپ ۸ تهران: شرکت انتشار. 

۲ هکره یاس و انوآممی دآوود (۳) ال وطعصت سیف دس آغی بر معاناتة یت ان عال 
مرون: دی سدگاه‌های حشسوق قضایی: شماره ۷ ض ی ۲۳۱-۲۱۲ 
12 0 

۳ کریمی. عباس و جواهرکلام. محمدهادی (۱۳۹۱). تلاشی برای سامان‌دهی نظریه عدم نفوذ مراعی. 
دیدگاه‌های حقوق قضایی. ۵۸ (۲)/ صص. ۰۱۸۸-۱۵۷ 

۴ کریمی. عباس و جواهرکلام. محمدهادی (۱۳۹۶). وضعیت حقوقی مراعی به‌عنوان وضعیتی در عرض 


صحت. بطلان و عدم نفودذ. مطالعات حقوق خصوصی. ۴۷ (۴) صص. ۷۰۲-۶۸۲ 
10-7 /0101:10.22059 
۵) کریمی. عباس و زمانی. محمود (۱۳۹۹). احکام و اثار صحت تاهلی در اعمال حقوقی. پژوهشنامه 


حقوق اسلامی» ۲۱ (۲)» صص. ۰۳۱۸-۲۹۱ 2020.10523.2151. 121۷ /0101:10.30497 
حکم در فقفه امامید. مطالعات فقفه و حقوق اسلامی. شماره 2۵ صص. ۷۳-۷ ۲. 


6 0 
۷ کاشف الغطاء محمدحسین (۱۳۵۹). تحریرالمجلة (جلد ۱). تجف اشرف: المکتبةالمر تضوية, 


۸ گلپایگانی. سیدمحمدرضا (۱۴۱۳ق). هداية العباد (جلد ۲). قم: دارالقرآن‌الکريم. 

٩‏ مخقق داماد سیدمضطفی» قبولی درافهان» سیذمحمدمهدی و ساغتجی؛ علی (۱۳۹۴). تحلیل و پزرشی 
وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه. آموزه‌های فقه مدنی: ۱۱(۵» صص. ۲۱۲-۳ 

۷۰) محقق داماد. سیدمصطفی. قنواتی. جلیل. وحدتی شبیری, سیدحسن و عبدی‌پور, ابراهيم (۱۳۸۸). 
جقوی اف آندادها دی فق آسامیه ق آودسسته 

۱) مصلحی عراقی. علی‌حسین (۱۳۹۲). حقوق ارث. تهران: سمت. 

۲ مغنیه. محمدجواد (۱۴۲۱ق). فقه‌الامام جعفرالصادق (علیه‌السلام) (جلد ۶). قم: انصاریان. 

۳) مکارم شیرازی, ناصر (۱۴۲۵ق). انوارالفقاهة؛ کتاب البیع. قم: انتشارات مدرسه الامام علی‌بن‌ابی‌طالب 
(علیه‌السلام). 

۴) موسوی خمینی, سیدروحاله (۱۴۲۱ق). کتاب البسع (جلد ۵ تهران: موسسه تنظیم و نسر آثار 
امام خمینی (رحمت‌اله علیه). 

۵ نایینی. محمدحسین (۱۳۷۳). منیةالطالب (جلد ۱). تهران: المکتبه‌المحمدية. 

۶ نایینی. محمدحسین (۱۴۱۳ق) المکاسب والبیع (جلد ۲). قم: دفتر انتشارات اسلامی. 


۳۶ بقشنعتش دای سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
اتشارات اسلامی. 

۸) تجفی» محمدحسن (۱۴۰۴ق). جواهرالکلام (جلسدهای ۰۲۳ ۲۸ ۳۱ و .)۳٩‏ بیتروت: دار 
احیاءالترات‌العریی. 

٩‏ نووی» بحبی‌بن‌شرف (۱۴۱۲ق). روضةالطالبین (جلد ۲. چآ بیروت: المکتب‌الاسلامی. 

۰) هاشمی شاهرودی. سیدمحمود با همکاری جمعی از پژوهشگران (۱۴۲۳ق). موسوعةالفقهالاسلامی 
طبقا لمذهب اهل‌البیت علبهم‌السلام (جلد .)٩‏ قم: موسسه داثرةالمع ارف فقه اسلامی بر مذهب 
اهل‌بیت(علیهم السلام). 

۱ یزدانیان, علیرضا (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و 
فرانسه. فصلنامه حقوق دانشگاه تهران, دوره۴۰. صص. ۳۳۷-۳۱۳. 
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۱۹2۹ 
مجامط 5۳۰ 1393) طقال۸ ود رت0-۸2تعمط تنم دز فصه حصتطح:0ظ رت۸0۲-۳ (1 
6 ۱/۲۵72 دحاعع۲ عوتط1؟ ۲۵ تعقصعک-522) تعمقصه‌ضع۷2 حمك مق 22 تخل آنمعد۲ 
۷۲ نی حمتعنگویت لی‌تاعد۲۳۵۵] (تمطاه5 عقوم ۷۵ 8مطه 12 رصتظ عحصقطگه]۷ 
متطعصم‌تاحلعک عطا ۶ه صموتتهم‌صوی عمج صمتای‌تاع10-عک) رممامصتمصنه1. نا ۲۲۵۲ 
۲۵00۵0-6 .| (طعنک لمصمویع۲ جرج صمتامع‌ناهان بطمتعتاعک ۵۶ قامععصم) عععظ1 جعع اه 
.[صمذویه ۲ صذ] 81-108 .0 ,(1) 11 رتعتاعتط۴ 
صتهوج01-۳1مصصصصهما۱۷]0 رتته۳۵۸۲ مه ت10 -0مصصهوام]۱۷ رتم -لعلع۲ رطقال۸ ]56۳ ,ت۸2 (2 
تاف(22 ۵۶ 1۷۷16 16 ] "۱۷۵۵2۵1261 یلا۷۵ تقل 22 عتصصام۲ 1-7۵وع۲ت2ظ۳ ۲ 5۳0۰ 1396) 
عنام وتا[ تصقلو۴ عمت۲۵0 ع«ستصه۱۷۵0 ۷۵ قطهو۵ظ .[۳۲۵۵۵۲۲۷ صتهابه‌صنا ظ1 
.7-11 ۳۳۰ ,(1) 5 ,[127 »تحصهاع[ 9/۹ فصمتا012صتا۲0 250 
۰(صهتوته۳ ص] 1[81.2017.129521:668049 /101:10.22059 
2 ,3 وعصصتاه۲۷) حقطشاه اعاهعم/۱ ۸۳ 1413) متاله صوم2 ر(تصق۲" 4تطمق) تاعصم (3 
۸۵1>[۰ ص] 2تصصقاوط-1ه کته 21-1۷12 7۵-عوم‌ووج ۱۷۲0 :مهم .(13 20 
0(ه مج[ .۸۳ 1414) صرحعمل معط تلم ر(تصع1 وعووهطم) قلعم تلعصص (4 
.مهتم صن] (حصقاحصاج معطوجاه ) 21-2271 ۸ :جوم .(10 عحصتتاه ۷) 
جر معجتماتعهطصا] (نهتتنوج؟) صقت عستصمد‌۱۸ موم جق فبظ ,(,0ع) قفع۲ رتصم (5 
2ا۳۳ صقنطع1 رهاط رلتتج۳ فخطاطه) .[(وعسنطاععا) ساق1 لت صهتصنه1 
۰[صهلع۳6 
وم رهم . ]۲1۵1-1017171 علهعع .(ه له 141) ۵۲۲22 رتتقجصه (6 
010۰ ص] (طورملمه طقللم۸امصطمک) 1تهوصض 5 ۳30701۲206 
نمی (6 رک رق3 عصصتاه۷) موجه طاهامک (ظ .۸ 1415) م۵۲22 رتتقعصش (7 
.اد ص] (رطوملم طقللمتمصطمک) اهوم ارع5 ۲072012061 10۳8۵6۲6-7۲۵ 
بقع[ .(3 معصباه۷) طتمجله قطم010ظ .(۵ 1403) 04ممصصصممام]۱۷ رفصتاانا له تطحظ (8 
۸۳101۰ ص] 21-9206 ]۱۷۵162۳02 ۵ ]۱۷ 
وعتاتلمتعصهی] ۵2۲۵7020 7۵ 0۵0۲0 1011721 5۳(۰ 1386) 4تحصهل! رتك‌مصصطه تصق‌تطظ (9 
.([صهلوت۲6 صذ] ۱۷۱12۵ تصیح‌تطه 1 ریهع 20 .[عاجم‌مهه‌تعخ 0صه وهای ۵۶ 
نوم .(21 عحصتتاه ۷) معععل(-1ه وه ۸1-1202 .۵۳۱ 1405) 0۶و۷۵ رتقگوم ۸ تصقتطمظ (10 
۰ تاد صن] تمصحاو۲ ع-65214) ۲۳ عم گر[ 
حلج طماعک مه ۵1-۲۷۷ بجر لح 0صجو .له 1429) 0صجه 04مصمصهطم رتصقتطهظ (11 
۸1»[۰ ص] کامل‌ج۳۵ ۱۷۵162021 :مدمه 1(۰ عصصییتان ۷) لقاع 
نمی ۰( محصتاه ۷) ه۲تطمز1-۲ه 60 ۵21۷2 .۸ .(۸۳ 1419) هو 5277۲۵۵ رتك‌تتازمظ (12 
۸1۰ ص] 1-۳۱07 
عسج۷ ۱۷۲۵۲01۲ 05) ۱۷۵۲2021 عساج۱۱0۱0۷ 17۵1 ۲۱۷۲25۲۵ 5۳[(۰ 1387) 0مصط رتته0ظ (13 
دومن زنجتمجرصع1 ۶ه ب«ممممتاتوما ‏ رم تصرمجصمکا مقر م-۲ه2هل 
صناه] تام ع7-عحصقصعطت ۲22 .[نصتع‌حومط1 حصمصصا ۵۶ صمنصتحن عمط منم فتعمطام‌۴ 
۰(صملوته ۲ ص] 27-48 .0 ر(3) 40 ,تمه ط‌تمموم 
.امه صن] وحَکهگ نصمم عهزمل-اه املتوم۷ ۸۳۵۰ 1423) توج۲ 0محصصمطم]۷ رندزطع3 (14 
تقطحو۳۵ ۲۵ متوم1 تمه ادممه۱۵7 ماجتلام۳۱۷ ٩۳0(.‏ 1389) 24 وه رتصقحصط (15 
لناوی 7۵ قطووه۴ .[معصع4ام‌ونساز . صج .. اها. صا. اتطاوتمصان . پتج0۲صرصصیم 1[ ] 


۸ ور ز_ سال بیست و پنجم | شماره اول | پبایی ۶۳ ۱۳۰۳ 
رهش مایا ل بیست و پنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار 

([صهتوه۲ حنذ] 641-120 .مر ر(3) 65 ر[قفعامت‌ص:۲ 0جنج عع6 01 19نا [] 

0ج 1 وعصصیاه ۷) [1۵17 0711] تصیم۱۷۲۸0 ع-10010 5۳1(۰ 1387) صموه۲۲ 52۲7۲60 رتصصقصص (16 
۲6۲912[۰ صز] هتحصقاوط نصقیطم 1 .(3 

۰( عصصاا۷0) هام 1 مکمک .(۸۳ 1416) 04محصجصموام۱۷ ر(تصعل! [ع۳۲۵2) تصقطعععظ (17 
1۰اه ص1] تاو عاهتهکع۲ ۲ عتمتگجنا تمهم) 

-عوع‌ووج ۱۷۵ تصصمم . 12و۷۷ .۸۳ 1422) تهوه۹27۷۵0۵-۸۵۵۵۵1-1 رتصقطععع۳ (18 
.زاجم ص] (طودام طقالم-مصطمع) تصرعصمیا-صقصوظ مستهلق متفه مج[ ۷۵ کل 7۵ 

-11 نصحتطع 1 27(۰ عصصبتا ۷) 0۲۲۷۵ -مل6 ۱۷۸02۲ ۸۳(۰ 1417) طقصج۲ تلد رتك‌تقطها۳ (19 
۳۵01۰ طص1] تکجلحاه ۷۷۵ 2 161-1208 21-917 

نصقتطع1. .6 4صج 1 عصصیتام )۷‏ ماموق(2-( 28176 .۸۳ 1406) تلم بتط ۲۳۲ (20 
۸۵01>[۰ صا] تحصهاو۴ ۳۳۹۵0-6 ۷۵ عصهطتع۲ عساجتخ2ه ۷ 

عحصاه ۷) ۲۵۵0 اه ۲6027۵۲ ۸۲۲(۰ 1413) ۲62 0مصصمطم۱ 52۷۵۵ رتصقعع7خمآمی (21 
۸۵010[۰ ص] حصتتیک-اج صنع رمي-لج بّ1 تمصمم) .(2 

۶ نامع ج ۶ه صمتاهتهصملای طذ 0امصصطه ۱‏ 52760 رت0هتطفطه تصصع‌طومل (22 
-لج لطه طمططل11-۷2 صح طم تحصهاواله طمزله 2 ۱۷۲2۲۷50۵ .۸۳ 1423) وتعط‌توعوع۳ 
تحص تصقاعا طهزط یتح هل تا ۱۲ عععووج ۵ تمه ,(9 عصصتیتاه۲۷) . (قه) 7۴ظ 
۰[ ص] (عم) ]21-۳277 لط۸ طقططل 1۷۲2 

نم ر.لع 161 .14 عصصتااه۷) آه 21-19 ۲۵7۵2 .۸۲۲ 1418) تلم 52۷۲۵۵0 رتبه۲1۲ (23 
۰[مزطاهنه ص] (صقاحقاه معطرهله ) 21-871 لظ عع‌وم‌ووج ۱۷0 

6- مصصزه۱ تصصمي 2(۰ مصصتاه۷) 0900 تج طهن۲ .۸۳ 1423) هک 52۲۲۵۵ رتته۳1۵۲ (24 
۰ج ص] تصقلو۲ ع«عوت1 وخ 

2(۰ عصصتااه ۷) ۸1-927۵176۲ ۵۳۲(۰ 1410) عتاعصنج]۱۷ معط 1ممصجصهجام۷ ر(وتت0ظ عصما) 116117 (25 
1۰اه ص] تاو عهتهکع۲ ۲ متمتگهنا تمهم) 

۰( مصبام۲۷) صقاعتتاه عحَتهک ۸۵۳۰ 1408) صمعم۲۱ معط تم مر رزوه‌ووهطم) تلله۲ (26 
۸1۰ ص] تلد صصوظ نمی 

0صح 8 فعصصباه۷) مصهتیاه طم۱۷/۵۶ .(۸۷ 1419) 2720[ ۹27۷۵۵ رتلعهم تصومعم11 (27 
۵016[۰ظ ص] تصقاوط عوهکع ۳ ع-تهاگونا نموم .(15 

صهلحصاه طوملم ع20وله طهزط .(ظه 1412) 52060 527۷۵۵ رتصقطتک تصمو110 (28 
(حصهلجصاه اجه ) 92060 حصقصص ععوع0۲7 ۱۵ ۷۵ طامک-1ه 1۲2۲ نوی .(20 عصفتتتاه ۷) 
۸۵1۰ ظ1] 

6(۰ 0 3 میاه ۷) مطعَوج1-۳ه [مطصه۱ ۸۳۰ 1429) 56060 ۹27۷۵۵ رتصقطتاک تصمو110 (29 
۳۵10۰ ط1] 1-۳1]602ه ت۲2صظ تعهم) 

1021-76مصنطع 1 تج و۱2 ,([5۳ 1378) تهج در 0مصصموام]۱۷ رتتاتهعصه1 ت۶2 ج[ (30 
هی هه .| زع۱0مصتصصنع1. جوم صد ع7تفمم‌طاهعم‌مدمت] (و مصصتتاه 0۷ ۲۵010 


) 
۳ 


۱9 

۰(ععصماتتعطصا] ‏ (1 عصصیتام )۷‏ و .0ص هگ هر 0مصصمیهمام]۱۷ رتتاتهعصها تته۶ مر (31 
۲692 ح] تاطاک تحص تتهتطم ]1 

27020 عصل(وع۳۲ ع-تجفه (5۳ 1401) ۳۱۸0۲ 0مصصصجیهجام۷ رصتقاهک. تمطعت جر (32 
6 م212۲ ۷ 1۵7-6 عاوگع1 ۷۵ لتلطه1 رت20ظ عتقلعصصع ۸0 تجط اومطلهل 
۲ ۲36] جه5۷ع1 عستلم مصعت۲ا متستصم ماج 1۲۲0 810-14/3/1400 عتقصطمگ 
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ولواهصظ رعصمتا‌مفصنه11 خصعبامعومایاو وم اعجصی ات۲ عطا ۶ه طمتاهصتصه1 عطا ۵۶ 
عصصتمن عطا ۶ «اطاصهوعم لجمعصعهی معط ۵۶ عن۷۵0 معط گم صمتاجاهتمعنص 0صنم 
جح عبوتانت] 0۵2221 م«سحهتم ملتلطه؟ 7۵ 8وعلظ ر[810-4/3/1400 .ولا تام 
-۷20-۳00 عم اجه متصجرمک۳۱2 ع«-عجصع ۷12۸6 .[فصم‌تصتمن لهت‌نهنا[ ۵۶ ولو7 م۸ 
عطا گه تجوبهتتصصه طقطون! معط گم عباووا آمتععمه] صهتمتاامک عوخاه «ماامنرا 0ماون ع 
,168ص م2 1 ملصملجنمامک... تعوفهلظ ...۰ ۵۶ ۲مصتم]۱۷ 
.[۳6۲912 صذ] 7516.2023.701507 221 /101:10.22034 

۶۵ ۵۱124جاظ روتاوم1-1ه ۶ ت22 .(0۰.ظ) هگ جر 0مصصهطم۱ 5277۷۵۵ رتله2227[ (33 
1»[۰صاجتظ ص] .ح.ظ تحمم) .قطمصقوو ۸ 

حلج له طونتاه له 1419) صقحصطفاه ۸8 4مصصمصممام]۱۷ 92۲۵۵ رتتلم2م[ (24 
4(۰ عحصصتاه۷) صقاجوله صعطتهمله ]«حظ-له لطه طمط0م۷ ۲۷7۵ ه 21۸702 اعطه۱۷]20 
۸10۰ ص] وهلعه1۵-لم تجن1 انا حظ 

11001001-6 1۷2-6 ۷22 عمط ۸ .5۳ 1401) ۱۵۷۵0 رتصتطه:ظ۴ مه وجحاطه رتصصتتمک (35 
لهوع۱ عطا ۶ه طمتای‌نامج۸ عط1] صتتطته/۱۷ عسلع]۱۷ عظ غجطاوعز ع1مصصح ۱۷۵ تقط 1 ۱۷۲۵۲۵ 
۳۲۵۵۵۲۷۰ ۲۱۵02604 عطا هصنل‌تمعع طمنامعصه:1 عطا صه طمتاجنه0تعصم ۶ه وبااهاه 
213-11 ۳۳۰ ,97 0 بآ 0۵278 ۲1001010-6 251-106-6)-1(101 
.موه ۲ صذ] 171:2023.703712[ /0101:10.22034 

6 121551 .(5۳1 1391) ۲۱۵0 4محصصصیهجام]۱۷ رحصقلیک تعطهت دز 0هصج وقطاطم رتصصتتهک (36 
0 ماه صها] ۱۷۵۲۵1 تج م۸ 222717۵6۲۵ ع7ستطه(-صقصقه 
-2ط-طّت) 110 .[صمتاجه0 نمی ۵ انازطاجع۲مگص ول ۵۶ 01۲ع1۳ معط همتامصعاو57 
۰(صملوه ۲ م1] 137-188 .00 ر(2) 58 ب ۵2278 110006-6 ۲6 

1۳216 ۷۵2 5۳[(۰ 1396) ۳۱۵4۲ 4مصصهطم رتصقلفک بعطخت جر 0صج فقطاطام رتصصتتمک (37 
عصجه۸ ۲۵ صقل0ظ راحطوهو م-2ته تم 1۳2 ۷۵2 میج هرن هه 1 ۱۷۲۵۲۵ ۲0000-77۵ 
۴ 96006 عطا ص صمتاتهصمت ه وه صمتامع0تعفصی ۵۶ عنطهاه لمعع1 عظ1] 2۶02 
,(۵) 47 رتعناعتاط ۲۱۵000-6 سح ۱۷۵۵16 .| اتازطجعع0۲گو ول 4یج تللبا لط رنه‌نلج۷ 
۰(صهتوته۲ صنذ] 0401:10.22059/110.2017.202021.1006717 .683-702 .10 

صهجوج! رتتملصییلو۴ عم ۳۱۵0۲ 1محصصجطم]۱۷ بحطقلهک! تعمطهن هر فصبهم وجفاطاضم رتصصتتهک (38 
ه] ع7تصقص۲ عطوع۳ بجل مصلم۲ ۲۵ وم للم تالم توط تامصصرح1 .5۳ 1395) 
تحصمصصاً ص علبیک! . 0صج اطعتک رتم۲ ۵۶ صمتاعمتاوتنا عمط عم صمتاعع1]ع1 
247-4 .0 رح1 .0لظ رتصقاو۴ ع-۲0000 ۷۵ طعع۳ متاخ ۱1۵۲۵16 .(ععصم0 وتا[ 
۰(صهتوته۲ ص] ۶60.2017.1966 /0101:10.22075 

عتحججع؟ مقی۸ ۷ صقاطم 5۳۰ 1399) 0قصطع]۱ رتصقصصم2 0صه وحاطام رتصتبی (39 
لهومعا صا موم ۵۶ فاعع۳۲۶۶ 4ص وفعلی۴] تمتاو۲0 عاقصط ۸ بح تامطه 12 
,1۵262۲ ۲۵۲۷ ءتحصهاوا ۶ه میم( تصصقاوا ع-وتوملظ 7۵-عحصهص کعطنا ۲22 .[فصمتاعخ۸ 
[صتهزوه ۳ صذ] 2020.10523.2151. 0401:10.30497/121۷ .291-318 .0 ,ر(2) 21 

(1 عصصبداه۲۷) هللدزه-1ج تتنطح1 .له 1359) حول 0مصصمطام۱۷ رهاه0-اج ۵56۶ (40 
۸۳۵01>[۰ ص1] 21-1۷]0۲]2227172 اجطام]1-۷]21ظ کمک گدزهل 

[متطوعص ان 4ص انتهم۳۲۵] اجوتام۱21 7۷2 [ج7 هد .5۳ 1386) بععولظط رطقتعتنااهک (41 
و۲6 حن] جنع۱۷/12 :صتجتتطام ]1 

(5 عصصتاام۷) هه 6تون ملع ۵272 (5۳ 1387) بهعخل رصقتعتنااهک (42 
۰[صمتمیه۲ صن] جکماحرظ معیابه5 نصقنطه۲ ریقه طا5 .[فف‌عطصم که فعلنت؟ آمتعصه0۵)] 


۰ م۸ م سال بیست و پنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
لاش ایا ل بیست و پنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار 

بللذ۷ بطمنام‌جهع:۳] وفظ راهتوج۷ رج ۹۶ ۸۵(۰ بلله 1388) ععععلط ,۵021 (43 
[ملورع۳ ]| ۱۷12۵ نصصقطاع 1 .[ععصه) عمط 

(1 عحصباه ۷) ۵2470602 ع7ستصصتمون ملع ۵276 .(ظ له 1388) تعجعلط رطقتعنااهک (44 
.[صمتعنه۳ صن] جکعحرظ متماه5 صقنطه۲ یه طا8 .[قت‌حطصم که فعلنت؟ آمتهصه0۵)] 

7(۰ 2۳0 6 ر3 ,2 وعصصتااه ۷) مَطهّمه1-۳۲ه طعّطاوع]۱۷ .(.0.) صع‌ووی- اه اطخ 5۵۲۲۵۵ رد تاطک (ص4 
016۰ طص] ,مبظ .صیظ 

۰ .1.0 .21-2960 له 72تصع1-اه 126172-اه .(:0ع) 0مصصهطم رتتقعصع7طک (46 
۸۵1۰ ظ1] 

نمی . تحله طهانک بطه‌مزلج بهسصد (لطه 1425) تعوولظ رت2متنطه ت۱2 (47 

۸۳10۰ ص] (وم) تلع تواه صطد نله حصمحص-اج طع‌وع0۲ ۱۷۲۵ ]72مطو) 1 

(عه) 162010 بهع جر صحصاله طهز۲ .(۸ 1421) 2720[ 04مصصمطم رطهر‌تصطع۱۵ (48 

۸۵016[۰ ص] صهمتحفصنض :عم 6(۰ عصصتااه ۷) 

موم ۹27۷۵0 رصهک ۱212 تلناطاجی رهتهاوم۱ 5۵۷۲۵۵ رك‌مصهی ۱0۲2060 (49 

۲000016 1۵1-۵ ۷۵2 ع7لوه‌ححظ 7۵ لتلطج1 .5۳ 1394) تله رتعاة 55 20 1۷۲601 

عطا ۵۶ بتک هم عتورلمصه] 5۶ ع-۱2۲۲۵0 عظ تحطافعلط تبقاع( متقاعصة ۵ 
۳۲۵ ۵۶ عزهانه عطا هصتل‌تموعک! فصمتن‌مفصم۲۳]. وتعمصصماعیت عطا ۵۶ فنطاماو لمعه,[ 
.[صهنویع۳ صن] 3-21 .وم ر(1) 5 رتصم۱۷۵ مطهع۴۳ ۵«قطع مقصصد .[صمتاوصم 

۵ رتتتطامگ تام‌طم۷ رلتلمر رتنقتمصدم رقگماه/( 52۲۵۵ رتقصخظ۲ وعووعطم( (50 
عمطعع۲ بل ۵2727020 ۳۵۵۵۵-2 5۳ 1388) صتطه:ظ رعت01-۳طج هصه صموعلط 
صن غحصحه نصح‌تطه1. .[معصع0بام‌وزییاز تصصمحصا صا قاعمتاصیمی ۵۶ 1۵۲۷ عط1] ع7تمصقظط 
۰[صهلوع۳ 

هیده 1 .1۲۵۲۸۲ عمصهاتعطصا] طاعظ ع-متوم ,([5۳ 1392) مهووب۲ ناخ رتم1 نطعلو۱۵ (51 
[ و۳6 ص] تج 

۰( عصصیااه۷) . «جاتله طقاتک .(۸ 1421) طهلامطیی؟ 56۳۷۵۵ رتصتعحومط هو (52 
صن] () تصتعحجمطل! صقصظ قطنم مسطفهلط ۷۵ صتعصتج] ععوعووم م۱ تصعتطه] 
۲۵01۰( 

حلج ]م۲ ۶ تقاتماج تاجططلبالط ریص) نطهع1. 04مصصصیمطم)۷ رثه‌هزنات0ظ گهزدلط (53 

»1ج طا] تصصملو1 حَتقصفناص! تمتگدنا نمی .هون -له ۲۷۵ ۵1-7221 صتصد طج[2217 

م3 ,26 ,23 وعصصتاه ۷) مطهلیاج سنطح 7ج[ .(ه 1404) صیموه۴1 0ممصمصمطم رتلهزهلط (54 

16۰ ص] زطامتم اج طاجیت 1 لح م1 تج1۲ باباتتهظ ,(39 20 

,یه 280 .(3 عصصبااه۷) صتطاتاه] له ]127۵02 .(۵۳ 1412) گجتقطه مطا ههلا رل 22 (رق5 

۳۵۰ ص] تصیواو-اج طم۸1-21 :نسته‌ظ 

نصحتطع 1 .(1 معصباه۷) طاثلع21-1 ۵8۲۵۲ ,(5۳1 1373) صله‌عو۳۱0 4مصصصمطم]۱۷ رتطزردلط (56 

۰[تطاهتنظ صن] طجبرل محصحصهطم۷(-1ج طجطاه))ه]۷-اخ 

2(۰ عصصیاا۷0) . رج-لج ۵ طاروق(۷2-(۸ .(۸۳ 1413) صله‌ووم۴۱ 4محصصمطم رتطردلط (57 
01۰ ص] تحصجافا )2تمطفتاصا تمتگجنا تمههم) 

0 ق۱۳۲۵ تلناطجه مه ۱60۲ 4مصصهجم۱ 527۷۵۵ رطقکگه ۲۵۳ تلتطجی (58 
۳06 22 و۲2 1۵2 ات۳6۵ م7-وجتتحظ ,(5۳ 1392) ۳1۵0۲ 04هحصمصنه‌جام]۱۷ 
5 6 2۶۱6 عاماو۴ عطا ۶ه ۲«لتتا اهوم ]-امنام4یا ون[ ۱۷۲۵۱۵۷2۶۵ 
۲6۲912۳[۰ صذ] 149-176 .0۳ ر(7) 4 رتحطهاوط ۲10010۲0-6 ۷۵ طعع۲ .(طمع(1 


مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق | سیدمصطفی محقق داماد و همکاران 7 مق ماگ ۳۱ 

1 72۰ 027702012 علتاوم ,5۳0 1388) ه2ه۱۷۵۲6 527۷۵۵ ر2206-صصعوهی (59 
ص] تهاومیغنا نصقنطع1. ریق 121 .[فممتامعتاهن 4صج واعجطصمت ۵۶ 9ع۳۲11۳/۵1] 
۰[هو۳6 

نجوم 4۰ عصتااه۲۷) جصو هه مه ص6۵ ,(۸۳ 1413) صه‌وجی-اج قطه ۷۲۳2 رتصصهم (60 
01۰ ص] تمقاو۲ ععهعتاطاج] ]12۶ 

(3 20 2 ععصتام۷) تقاع‌کاه عصعز .۸۳ 1417) صععخی‌اج قطم ۱۲2 رتصمی (61 
10۰ ص] قطک؟ نتهتطم ]1 

تلم بح رح .4 مصصتام۷) متزن۷-اج طتمک .ره 1417) تیاه ۸0 رتع۶6؟ (62 
۸۵1>[۰ ص] ۲2«تصصا۴ لح طامنام1 

عساج۱۷۵161۷ تم ۱۷۲۵11 مساهته۳ ع-۳۵0۵0 .5۳ 1389) 46تصصه1! رحصو‌زمش‌طهک (63 
عصمتاتوم‌م‌عزن و ۵۲ ۵۶ فاتصصنا] رکه تعقصهکد۵ ععمخل۳۵۷/۸) ۱۷۲۵۱22۵12۵1 
عمطهوهعهع۱۳ -۳۲00۲0 ع7-ع0مهعصهنا .| (وتععط. و م‌افه) متطوتم‌صن لفط 1 
۰ [صهزعبع حن] ححبطه۲" رتاطععطهظ 8تطاحه 

-21 1۲2۲ نوی .(1 عصصنتتاه ۷) 27اه طهع ۸۳۰ 1401) طقااه طتطج۲ ۲22 بتاکعک (64 
۸1۰ صن] مصتتهکا جن تم 

عسلقصط ۸ بقل 1 ۷۲۵1۵ ع-17۵ ۲۷۵2 ع7-تصتاجصی) ۱22۵۲17۵-7۲۵ 5۳(۰ 1392) تلم رتعاة 52 (65 
ص ص062 عم ۵۶ 1۳3601 [متعصمی] رهق توقمصهکتق! عمحصع-ظ۳۵/2) تمتاو۲0 
تمه مطهوعصع۲ عموقوملا عسع۵ماهعمع۱ .[(ونوعط۲ وعافم0) عنعمه آموع1 
[هو۳6 حن] صنه‌تنطع1 رتاطفع‌طعظ 

ص120 بح 0۲اه ۲۷۵ صتلعتص۵ظ . مسممتطح‌گه] ۱۷‏ ,([5۳ 1397) _ له رتعاة 5 (66 
نصقتطع1. .[واعحطصمت مصتگمنا صا وامععصی نامه هصنه عتفعظ] 22700 
موه ۲ صذ] زا > 1-7متاو۲۱00 عساقصه2*7 1۷۲0 

2(۰ 0ج 1 فعصصیاا۷) مصقاط۸ 21 6۵۲۵۲۷۵۶ ۸۳۱۰ 1423) بعمخظ 1مصصموام۱۷ رتت520267 (67 
1۰اه طص1] تمصقاو۲ عهتههع۲ ۲ عتمتگجنا تمهم) 

19(۰ عصصبتاه ۷) صقاطم اه طمفطه .(۸۳ 1413) 1 21۸ ۸90 ۹27۷6۵ رت520267 (68 
اجه صن] تقصم](-1خ نمی 

لجتعصهی] ۵272700 ع7متمصتموی ملع 9۵276 5۳[(۰ 1385) ۲۱۵92۲۴ 5277۷۵۵ رد 526 (69 
([هوره۲ ص] جنخ۱۷12 نصتحنطای 1 .[واه‌مطصمت ۵۲ وعایا؟ 

ت۱۵ ۲0000-6 5۳1(۰ 1399) صحَعجاظ 527۲7۵۵ رت ۲0۹۵ 0صه 10927 5277۷۵۵ با 52۶2 (70 
نصقتطع1. .( ص۲۳۵ میم وممویتع۳ رها لزت] (1 عصصتاه۷) اعد 7۷2 وقطل‌اذخ۸ 
۳۲6912 ح] 1۷۲12 

-10000 5۳[(۰ 1397) ۲۱۵0۲ 01مصحصهجم۱۷ رصقلفک معط بجر هصح و۲0 52۲۳۲۵۵ رد 52۶2 (71 
.[متاصصیم-۳۲۳۵ رع‌صجاتعطصا رللذ۲۷۷ رها [ذ۲ت] ۹2۶ رک باه7ته۷ رتم۱۷۵0 ه 
۰(صهتفع۳ ص] جهکع ۲ تمیق‌طمو تصیق‌تطام [ 

-10000 5۳[(۰ 1399) ۲۱۵01 01محصحصهجم۱۷ رصقلفک معط بجر جح ۲092 52۲۳۲۵۵ رد 52۶2 (72 
ره لت 664ع0272] (1 عصصبتاه۷) اهنا ع7-قصمتصجع1 رهاگهکع۲ تصم‌ ء 
۰(صجلوه۲ ص] تجکعطر۲ تصهطمه نصصقبطه 1[ .[)9اع1 ۵۶ فمتانننهع 

۲0۵000-6 .(5۳1 1385) ۱۵۲۲۵26 5277۷6۵۵ ,0و۵ 20 ۳092 5۵۲۷۵۵ را 52۶2 (73 
نصهّتطع1. .[60اما0جمع1 میم قصموتع۲ رما لذت] صتعتزطم ۲۵ عقط‌اقظ رتصیمل ۱۷۲۵ 
۳۵۲1۵1۰ ح] غصتجو 


و سال بیست و پنجم | شماره اول | پیاپی ۶۳ | بهار ۱۴۰۳ 
تسیا ل بیست و پنجم | شماره اول | پیابی ۶۳ | بهار 

[صمنعبه۳ صن] ۵ز/( نصقنطه؟ .[م‌صماتعطصا] مب ۸(۰ ,5۳1 1387) ۱۵۲ رتمک (74 

۰[عحطصی که عحصه۲" 0عنام‌ا] هم۸" عمصصع2 مجقم5 .(ظ ,5۳1 1387) ت۱8 رتتطمک (75 
۲6۲۹12[۰ ص1] 0( تصختطه [ ریهع 280 

ماج)ممموج؟ عم ۷۵2 5۳0۰ 1395 غمززما۴ ,۰۸0202206 0صج حصتطقطظ رصقتبق م5 (76 
مطمع۲ ۷۵ صقا توملا جع اجرت[۱۷۵16 ع-امماه2ج1 مسصجتو1 جم ما۱۵ توت وم 
لحطه ۵۶ ۲۳۵۲۱۵۵ عطا صا فصمتاتوهم‌وزنا لموما و تعصن ۶ه وبتاهاد عط1] حصقاو 
1-6 .0 ,(4) 88 ۵2267 .[066 با مروت [ متصصتهلو1 لصنج اه صهتصیه! صا فصن 
۲6۲۵۹۵[۰ 11] 

5 0۲۲۷۵ -ل2 >لهومتهاوه]۱۷ .([۸۳ 1416) موم 52۲۲۵۵ برحصتله۲ 1 12002 (77 
۸۳۵01>[۰ طص1] تتوگه ]له عجّن1 نوی .(13 عصصتتتاه ۷) 

له هل 110 21-12 ۶1 ۵1-1۷1272160 022و .۸۳ 1413) 1201 92۲۲6۵ رتمهم 1 12۳002 (78 
.هه ص] ۱۷۵211211 تصصرمم .(3 فعصیتا۷۵) ماع‌وق۱۷]۸1 

طاعو۵1-1۷121۵ ۲125176 .([۸۳ 1421) هه 0مصصمطم 527۲۵۵ رتل‌۷22 1 120202 (79 
۸16۰ طا] صقتة معط نموم .(1 عفصتتاه ۷) 

2 ۸1-۷۲۵1۲221 نصنحیطع1. .,(3 عحصاه۷) 1۲و۸۱-۱۷2 ۸۳۰ 1387) 20صصججیهجا۱۵ رتع10 (80 
.مهتم صن] مرتیجگ ماه ماه هبجع۱ موتمممات۱۷۱۵ 

للطعع1 تم ما 12 م-تقطا۸ ع-نطعزطاج1 مسزوم‌تیتحظ ,(5۳ 1389) ه2عتناظ رصهرتصم ۷22 (81 
۶ ت90 ۲تامتجمصی] جه‌فصح‌نع۳ ۷۵ صقع محمتوملا عم 42۶تططه 12 ملقاتطص ۲۵ 
تهتصیه؟ ص فاعج‌طصمی ۵۶ متاتآمووزنا 0صیج حمتاهعصرم۴ صنا جرمتقصه‌م‌وناو ۵۶ ۳۶۴۵۵۲۵ عطا 
-313 .۳ ر40 ,۷۵۱ رتقتطع1 ع-طهمطوم‌صهنا ع-متاومل۲ عممحصقصلفه۴ .[1۵۲۷ م۲۲ هه 
۰(صهلو۲6 ص] 337 


